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ــار              ــن ــن ســمــي مــوضــوع  اي
چگونگي  پيروزي کمونيـسـم در     
ــري               ــذي ــران اســت. امــکــان پ اي
پيروزي کمـونـيـسـم در ايـران را            
فرض ميگيريم. اين بحـثـي بـود      
کــه نــوزده ســال قــبــل مــنــصــور          
حکمت در انجمن مارکس لـنـدن   
مطرح کرد. بحث امروز اينسـت   
که چطور ايـن امـکـان بـالـفـعـل            
ميشود؟ بخـصـوص در شـرايـط         
حاضر که چشم انداز انقـلاب در    
برابر جـامـعـه بـاز شـده اسـت و               
همه جا از سرنگوني حکومت و   
رفتن حکومت صحبت مـيـشـود    
اين سئوال مبرم تر و برجسته تر 
از هـمـيـشـه در بـرابـر مـا قـرار                   

 ميگيرد. 
اولين و کوتاه ترين جواب به 
سئوال کمونيسم چگونه در ايران 
ــا              پــيــروز مــيــشــود ايــنــســت: ب
انقلاب. البته از لـحـاظ نـظـري            
انــقــلاب تــنــهــا راه قــدرتــگــيــري        
کــمــونــيــســم نــيــســت. از طــريــق         
انتخابات هم ايـن امـر مـمـکـن            
است. اگر سه ماه شرايط کامـلا   
آزاد و دموکراتيک برقرار بـاشـد     
و حزبي مثل حـزب مـا بـتـوانـد          
ــت                 ــي ــال ــع ــغ و ف ــي ــل ــب ــه ت آزادان
ــکــنــد جــامــعــه             ــاتــي ب ــتــخــاب ان
کمونيـسـم را انـتـخـاب خـواهـد              
کرد. ولي ميدانيم چنيـن چـيـزي      
اتفاق نمي افتـد. تـمـام فـلـسـفـه             

وجــــــــودي و کــــــــاربــــــــرد                 
ديکتاتوريهائي نظير جـمـهـوري      
اسلامي براي طبقه سرمايـه دار    
اينست که همين اتفاق نـيـفـتـد.       
بنابراين بطور عمـلـي و عـيـنـي          
تنهـا راه بـراي بـقـدرت رسـيـدن               
کمونيسم انقلاب است. بـهـمـيـن      
دليل براي توضيح اسـتـراتـژي و      
متد کمونيسمي که ميتوانـد در    
ايران به پيروزي برسد لازم اسـت  
ابتدا پديده انقلاب و رابطه آن با 
جنبش سرنگـونـي، جـنـبـشـهـاي          
اعتراضي جـاري و جـنـبـشـهـاي           
طـبــقــاتــي در ايــران، شــرايــط و          
فضاي سياسـي در جـهـان و در            
ايران و نظاير آنرا مورد بـررسـي     

 قرار بدهيم. 
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براي شروع بـحـث لازمسـت        
ابتدا بر چند حکم پايه اي تاکيد 
کنيم. اولين نکـتـه ايـنـسـت کـه            
انقلاب پديده اي عيني است کـه  
خارج از اراده افراد و احـزاب و        
جنبشها شکل ميـگـيـرد. بـقـول         
لنين انقلاب زاده شرايطي اسـت    
کـه مــردم ديــگــر نــمــي تــوانــنــد           
تــحــمــل کــنــنــد و دولــت ديــگــر           
نميتواند حکومت کـنـد. و ايـن           
شرايط نه در اثر اراده احـزاب و      
يا افراد بلکه بر مبناي تضادهـا  
وتنـاقضـات عـيـنـي کـه در هـر                

جــامــعــه طــبــقــاتــي وجــود دارد        
ايجاد ميشود. انقلاب وقتي رخ  
ميدهد که توده مردم در تجـربـه   
زنــدگــي هــر روزه شــان بــه ايــن             
نتيجه رسيـده بـاشـنـد کـه بـراي             
تــحــقــق خــواســتــهــايشــان بــايــد         
حـکـومـت را سـرنـگــون کـنـنــد.              
مضمـون و مسـالـه اصـلـي هـر               
انقلاب مساله دولت و تـعـيـيـن         
تکلـيـف بـا حـکـومـت مـوجـود               
است و ايـن امـري ابـژکـتـيـو و                 
برآمده از مسـائـل و مصـائـبـي          
است که بطور عـيـنـي در نـظـام            
 موجود نميتواند پاسخ بگيرد.  

خــيـــلــي از مــفـــســريـــن و              
صاحبنـظـران در مـورد ديـر يـا              
زود بودن انقلابات ويا درسـت و    
اشتباه بودن آنها نظر ميدهند و   
نــيــروهــا و احــزاب را مســئــول           
شکلگـيـري انـقـلاب مـيـدانـنـد.             
مــثــلا گــقــتــه مــيــشــود انــقــلاب        
روسيـه زودرس بـود و لـنـيـن و                
بلشويکها را بخاطر آن سـرزنـش   
ــوئـــي کســـي             ــنـــد. گـ ــنـ ــکـ مـــيـ
ميتوانست خيزش توده اي مردم 
عليه وضعيت و يا حکـومـت آن     
زمــان روســيـــه را بــه عــقـــب                 

 ٥٧بياندازد! در مورد انـقـلاب        
هم گفته ميشود مـردم اشـتـبـاه         
ــن               ــد. اي ــقــلاب کــردن ــد ان کــردن
ديدگاهي ذهني و متافـيـزيـکـي     
است. هر ارزيابي اي از انـقـلاب     

داشـتـه      ٥٧اکتبر و يا انـقـلاب       
باشيم، خواست و اراده احزاب و   
ــيــروهــاي ســيــاســي در نــفــس             ن
شکلگيري آن تـاثـيـري نـداشـتـه           
است. اين نوع نظـرات مـعـمـولا        
بعد از وقوع واقعه و در تفـسـيـر    
اتفاقي که في الحـال بـه فـرجـام         
رســيــده اســت ابــراز مــيــشــود و          
بيشتر موضع گوينده در مـورد      
تحولي کـه قـبـلا اتـفـاق افـتـاده              
است را بيان  ميکند تا واقعيت 

 آن تحول را.  
نکته مهم ديگـر ايـنـسـتـکـه         
گرچه نفس شکـلـگـيـري انـقـلاب         
يک امر عيني است ولي رونـد و    
سير انـکـشـاف و سـرنـوشـت آن               
تماما به عنصر اراده و پـراتـيـک    
انساني، يعني  نقش جنبشهـا و    
احزاب و افرد بستگي دارد. نوع  
و خصلت انقـلاب و شـکـسـت و           
پيروزي آن از پيش مقدر نيست. 
اين از نـظـر مـتـد بسـيـار مـهـم               
است چـون اراده را وارد تـاريـخ            
مــيــکــنــد و نــقــش و جــايــگــاه              
برجسته و تعيين کـنـنـده اي بـه           
مبارزه طبقاتي و سـيـاسـتـهـا و          
عملکرد احـزاب و جـنـبـشـهـاي             

 سياسي ميبخشد. 
يک برداشت دترمنيستـي از    
ماترياليسم تاريخي وجـود دارد    
کــه نــوع انــقــلابــات و امــکــان             
پــيــروزي و شــکــســت آن را بــه              

ــه و               ــکــامــل جــامــع ــه ت مــرحل
فرماسيونهاي اقتصادي و رشـد      
نـيــروهــاي مـولــده و غـيــره گــره            
ميزند. در اين تصـويـر مـبـارزه          
طبقاتي و لـذا نـقـش و اراده و                
پراتيک  جـنـبـشـهـا و احـزاب و             
افراد غايـب اسـت. و از ايـنـرو              
ــي و              ــکـ ــزيـ ــيـ ــافـ ــتـ ــلا مـ ــامـ کـ
دترمينيستي  اسـت و بـه سـيـر           
واقعي تحولات انـقـلابـي ربـطـي        

 ندارد.
در يک سطـح پـايـه اي و تـا             
آنجا که به مناسبات تولـيـدي و     
شرايط اقتصادي برميگردد هـر    
انقلابي در عصـر مـا مـيـتـوانـد           
کارگري و سوسياليستي بـاشـد،     
يا به عبارت دقيقتر ميتواند بـه  
انقلابي سوسيالـيـسـتـي تـبـديـل          
بشود. اما ايـن "تـبـديـل شـدن"              
تماما به نقش وعملکرد احـزاب    
بستگي پيدا مـيـکـنـد. انـقـلاب          
سوسياليستي انقلابي اسـت کـه       
رهبر آن سوسياليستها  باشـنـد.   

 پيش شرط ديگري لازم نيست.
نه تنـهـا سـرنـوشـت انـقـلاب            
بلکه نوع و نام آن هـم از پـيـش            
معلوم و داده شده نيست. لـنـيـن    
سـالــهـا قـبــل از وقـوع انـقــلاب              

در پاسخ به ايـن سـئـوال         ١٩١٧
ــه                 ــيـ ــي روسـ ــلاب آتـ ــقـ ــه انـ کـ
ــا               ــيــســتــي اســت و ي ــال ســوســي
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دموکراتيک پاسخ مـيـدهـد ايـن         
سئوال متافيزيکـي اسـت، بـچـه         
اي که هنوز بدنيا نيـامـده اسـت      

 را نميتوان نام گذاري کرد. 
امروز هم ما شاهد اين متد 
متافيزيکي در مرحلـه بـنـدي و        
دسته بندي انـقـلابـات هسـتـيـم.         
گوئي از پيش معـلـوم اسـت کـه         
ــت و                ــلـ ــه خصـ ــات چـ ــلابـ ــقـ انـ
خصوصيتي دارند و مـيـتـوان از      

قبل در مورد فـرجـام و نـتـيـجـه           
آنها و مسائلي که بايد يا نبايـد  
حل کنند تصـمـيـم گـرفـت. ايـن            
متد فاتاليستي و غايت گرايانه 
ممـکـن اسـت بـدرد نـاظـريـن و                
مفسرين تاريـخ و صـدور حـکـم           
بعد از وقوع واقعه بـخـورد ولـي      
به کمونيستهائي که وظيفه شان 
شرکت در تحولات زنده و تغييـر  
تاريخ است راهي نشان نميدهد. 
پاسيفيسم نتيجه ناگزيـر چـنـيـن       

 ديدگاهي است.   
نوع و خصلت انقلاب، اينکه 
سياسي و يا اقتصادي است، تـا    
چه حـد بـه تـغـيـيـرات بـنـيـادي                  
منجر ميشود و يـا نـمـيـشـود و          
تاريخ نويسان و کساني  کـه بـه         
تــقــســمــيــنــدي و مــرحلــه بــنــدي         
انقلابات علاقمندند، بعدها چـه    
تــبــيــيــن و ارزيــابــي از انــقــلاب          
خواهند داشت، و حتي آيـا آنـرا       
انـقـلاب خـواهـنـد نـامـيـد و يـا                  
بعنوان عصيان و کودتا و غـيـره   
از آن ياد خواهند کرد، تماما به 
مبارزه طبقاتي و نقش احزاب و   
جنبشها در دل انقلاب بسـتـگـي    

 پيدا ميکند.
تــا آنــجــا کــه بــه انــقــلاب               

سوسياليستي مربـوط مـيـشـود       
بــايــد گــفــت از زمــانــي کــه                   
مانيفست کمونيست منتشر شد 

دوره انقلابات سوسياليستي فـرا  
رسيده است. ديگر مهم نـيـسـت       
که فرماسيون اقتصادي جامـعـه   
چيسـت. نـيـمـه فـئـوالـي اسـت،                 
مستعمره است، تماما فئودالـي  
است، عقب مانده و يا پيشرفتـه  
است و غيره. شرايط عينـي هـر      
چه بـاشـد نـفـس وجـود جـنـبـش               
کمونيستي و احزاب کـمـونـيـسـم      
در يک جامعه نشانـه آنسـت کـه        
شـــــرايـــــط بـــــراي انـــــقـــــلاب           

 سوسياليستي فراهم است. 
اين درک و تبيين زنده و غير 
دترمينيستي از پديده انقلاب به 
ويژه  بـراي احـزاب و نـيـروهـاي            
ســيــاســي درگــيــر در تــحــولات          
انقلابي  کاملا تـعـيـيـن کـنـنـده            
است. ممکن است کسي امـروز     

بـپـردازد و آنـرا           ٥٧به انـقـلاب     
اسلامي بنامد. اما از نظـر يـک      
نيرو و فعال سياسي در تحـولات  
ايران در آن دوره، انقلابي کـه در    
براير چشمانش شکل ميـگـرفـت    
داستان باز و ناتمـامـي بـود کـه         
ــه اراده و                   ــا ب ــن ــيــجــه اش ب ــت ن
عملـکـرد خـود او مـيـتـوانسـت              
کاملا عـوض بشـود. در مـورد           
هــمــه انــقــلابــات و خــيــزشــهــاي         
انقلابي ايـن امـر صـادق اسـت.           
ايــن اعــتــقــاد بــه نــقــش اراده و            
خــواســت انســانــهــا يــک تــفــاوت        
اســاســي بــيــن احــزاب ســيــاســي        
ــا                 ــخ ب ــاري ــر ت ــي ــي ــغ ــان ت خــواه
گـروهـهـاي فشـار و فــرقـه هــاي              
 ايدئولوژيک مفسر تاريخ است.   
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انقلاب در پـايـه اي تـريـن              

سطح و  بـه مـعـنـي يـک پـديـده                
اجتـمـاعـي، تـحـولـي         -اقتصادي

براي تغيير مناسـبـات تـولـيـدي        
است. ايـن يـک مـعـنـي عـمـيـق                

انقلاب است. مارکس ميـگـويـد     
وقــتــي مــنــاســبــات تــولــيــدي و         
نيروهاي مولده به تنـاقـض مـي      
افتند، وقـتـي نـيـروهـاي مـولـده            
ــقــدر رشــد کــرده اســت کــه                  آن
ميخواهد آن مناسبات را مـثـل     
يک پوسته تنگ بتراکند و از آن   
بـــيـــرون بـــجـــهـــد، دوره اي از              
انقلابات شروع ميشود. دوره اي 
از انـقـلابـات و نـه يـک انـقـلاب                
واحد بـراي تـغـيـيـر مـنـاسـابـت                

توليدي. انقلابـات در ايـن دوره          
ها بر مبناي شـرايـط مشـخـص         
اقــتــصــادي و ســيــاســي در هــر            
کشور ميـتـوانـنـد مضـامـيـن و            
خصوصيات و نتايج مـخـتـلـفـي        

 داشته باشند. 
همه انقلابات قرن بيـسـتـم و      
حتي آنهائي هـم کـه تـحـت نـام              
ــي و              ــتـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــلاب کـ ــقـ انـ
سـوســيـالــيــسـتــي شــکــل گــرفــت        
انقلاباتي بـودنـد در کشـورهـاي         
مستعمره و يـا  نـيـمـه فـئـودال               
نيمه مستعمره. در خود روسـيـه      
هم که انقـلاب سـوسـيـالـيـسـتـي           
انجام شد مـنـاسـبـات فـئـودالـي          
هــنــوز وجــود داشــت و اســاســا           

کمونيستها يا يـک نـظـام نـيـمـه             
فئـودالـي نـيـمـه سـرمـايـه داري               
روبرو بودند. تا حدي کـه لـنـيـن          
ميگويد طبقه کارگرروسيه بيش 
از آنکه از سرمايه داري در رنـج    
باشد از عدم رشد سرمايـه داري    
در رنج است. اينجا نـمـيـخـواهـم       
وارد تاريخـچـه انـقـلاب روسـيـه           
بشوم فقط مـيـخـواسـتـم تـاکـيـد           
کـــنـــم کـــه  حـــتـــي انـــقـــلاب                 
سوسيالـيـسـتـي اي کـه در قـرن               

بيستم اتفاق مـي افـتـد انـقـلاب          
ــوز                ــن ــه ه در کشــوري اســت ک
ــه داري در آن کــامــلا               ســرمــاي

 مسلط نيست.  
در آن دوره امر انقلاب فقط  

ــر و                   ــارگــ ــه کــ ــقــ ــبــ ــر طــ امــ
سوسياليستها نيـسـت. جـنـبـش         
بورژوازي روسيه  که ميـخـواهـد    
روسيه عقـب مـانـده آن دوره را            
صنعتي کند هم خواهان انقلاب 
است. يـک جـنـبـش مـيـخـواهـد                
مــنــاســبــات ســرمــايــه داري را          
تـمــامـا حــاکـم کــنـد و جـنــبــش              
ديگري مـيـخـواهـد مـنـاسـبـات             
سوسياليستـي را بـرقـرار کـنـد.            
انقلابات ديگر قرن بيستـم هـمـه      
به همين شکل هستند. انـقـلاب      
چين عليه نظام نيمه مسـتـعـمـره     
نيمه فئودال چين است. هم عليه 
اســتــعــمــار اســت و هــم عــلــيــه            
فئـودالـيـسـم در چـيـن. انـقـلاب                
ويــتــنــام هــم بــراي خــلاــصــي از          
ســلــطــه امــپــريــالــيــســم اســت و          
انقلاب کوبا هم همينطور. اينها 
انقلاباتي هستند براي اسـتـقـلال    
از امپرياليسم در جـوامـعـي بـا         
ساختارهاي اقتـصـادي مـاقـبـل        

 سرمايه داري. 
اوليـن انـقـلابـي کـه در يـک               
کشــور تــمــامــا ســرمــايــه داري          

در    ٥٧اتفاق  مي افتد انقـلاب    
ايران است. تا آن مـقـطـع هـيـچ             
انقلاب ديگري اين خصـوصـيـت      
را ندارد. انقلاب ايران در زماني 

ــزديــک بــه              ــه ن ســال از       ١٥ک
اصــلاحــات ارضــي مــيــگــذشــت      
اتفاق افـتـاد. در شـرايـطـي کـه                 
فئوداليـسـم آخـريـن ضـربـات را             
خورده و کاملا از جامعـه جـارو     
شده بود. بهمين دليل اسـت کـه        
در آن انقلاب طـبـقـه کـارگـر آن            
نـقــش تــعــيـيــن کــنــنـده را ايــفــا             
ميکند و بحث شـوراهـا مـطـرح         
ميشود. شوراها در انقلاب چين 
و ويتنام و کوبا مطـرح نـيـسـت،       

حتي قيام شهري در آن انقلابـات  
اتفاق نمي افتد. شـکـل مـبـارزه        
جنگ توده اي دراز مـدت و يـا         

 مبارزه چريکي و غيره است. 
 ٥٧امــا در ايــران انــقــلاب          

ــا               شــکــل کــلاــســيــکــي دارد. ب
تــظــاهــرات وســيــع مــردم شــروع       
ميشود، با اعتصابات کـارگـري   
ادامه پيدا ميکند و بالاخـره بـا     
ــم شــاه را ســرنــگــون               قــيــام رژي
ميکند. بـعـد از قـيـام شـوراهـا              
وســيــعــا تشــکــيــل مــيــشــونــد و         
بخشهاي مختلف جامعه  تحقق 
خواستهاي انقلابي خود را دنبال 
ميکنند. سه سال طول ميکـشـد    
تا جمهوري اسلامي انـقـلاب را       
کاملا در هم بکوبد و شوراها را 
ــا               جــمــع کــنــد. دمــوکــراســي ب
شوراهـا مـعـنـي مـيـشـود چـون               
طبقه کارگر بميـدان مـي آيـد و          
خودش را وصل ميکند به سنـت  
انقلاب بلـشـويـکـي و بـه سـنـت              

در    ٥٧کمون پـاريـس. انـقـلاب          
يک کشور تماما سـرمـايـه داري      
رخ ميدهد. و طنـز تـلـخ تـاريـخ           
اينجاست که اسلامـي تـمـامـش       
ميکنند. اسلامي ميشود و نـه       
تــنــهــا بــه اهــدافــي کــه واقــعــا             
ميتوانست برسد نميرسد بـلـکـه      
ضد انقلاب تازه بقـدرت رسـيـده      
جــامــعــه را قــرنــهــا بــه عــقــب              
ميکشد. به يک مـعـنـا انـقـلاب           

 ٥٧آتي ايران در امتداد انقلاب 
و براي تحقق همان آرمان و ايـده  

حول  ٥٧آلهائي است که انقلاب 
 آن شکل گرفت.  

در دوره جنگ سرد دو مـدل      
رشد اقتصادي، راه رشد سرمايه 
داري بازار آزاد مدل غربي و راه   
رشد سرمايه داري دولـتـي مـدل      
بلوک شوروي، مطرح بـود. بـراي      
کشـــورهـــاي جـــهـــان ســـوم بـــا           
نظامهاي ماقبل سرمـايـه داري     
اين افـقـهـاي اقـتـصـادي مـعـنـا              
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داشت و گامي به جلو محسـوب  
ميشد. امروز عمر اين مدلهـاي   
رشـد تـمــامـا بـه پـايــان رســيــده              
اســـت. ديـــگـــر در چـــارچـــوب             
کاپيتاليسم رشـد و تـوسـعـه اي           
براي هيچ گوشه دنـيـا مـتـصـور          
نــيــســت. امــروز مــدل جــهــانــي           
سرمايه رياضتکشي اقـتـصـادي    
است. همـه جـا ايـنـطـور اسـت.              
سرمايه مالي جهاني شده و همه 

 جا يک نسخه را پياده ميکند.
معني اين امر از نقطه نظـر   

جنبشها اينست که امروز هـيـچ     
جنبشي جز جنبش کمونـيـسـتـي     
طبقه کـارگـر انـقـلابـي نـيـسـت.             

رفرم در جامـعـه سـرمـايـه داري          
ممکن است ولي تغييير اساسي 
اي به جز سوسيـالـيـسـم مـمـکـن          
نيست. به اين معـنـي نـيـز دوره          
 ما دوره انقلابات پرولتري است.

 

 4� ا�123ت �ی
انقلاب به مـعـنـي زيـر و رو           
کردن مناسبات توليدي و رشـد      
همه جانبه اجتماعي در فرهنگ 
و تمدن و جامعه و تامين آزادي 
و برابـري و رفـاه بـراي هـمـگـان               
ــلاب             ــقـ ــد انـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــط مـ ــقـ فـ
ســوســيــالــيــســتــي بــاشــد. ولــي          
انقلابات عصر ما هـمـه لـزومـا         
اين ويژگي را ندارند. ما شـاهـد      
انقلاباتي بوده ايم که صـرفـا بـه        
تغيير نظام و شـرايـط سـيـاسـي            
ــجــر شــده انــد. يــکــي از                    ــن م
مــتــاخــرتــريــن ايــن انــقــلابــات،         
انقلاب ضد آپارتايد در آفريقـاي  
جنوبي بود که نظام آپارتـايـد را     
ملغي کرد ولي تغييـري در زيـر       

 بناي اقتصادي نداد.    
انقلابات قول نداده اند حتما 

اجتمـاعـي    -انقلاباتي اقتصادي
باشند. سرمايه داري مـيـتـوانـد        
فرماسيونها و روبناهاي سياسي 
ــاشــد. از                ــه ب ــعــددي داشــت مــت

عربستان سـعـودي و جـمـهـوري            
اسلامي سرمايه داري اسـت تـا         
ســوئــيــس و ســوئــد. يــک فــعــال            
سياسـي و حـزب سـيـاسـي ايـن                
تفاوتها را مي بيند و هر تـحـول     
و انــقــلابــي کــه کشــوري مــثــل            
عربستان را به کشـوري مـانـنـد         
سوئيس نزديک کند يک قـدم بـه       
پيش مـيـدانـد. مـعـيـار مـا در                 
برخورد به انقـلابـات و ارزيـابـي         
آنها فـقـط ايـن نـيـسـت کـه آيـا                 
کمونيستها پيروز مـيـشـونـد يـا          
خير. معيار ما ايـنـسـت کـه آن           
تــحــولــي کــه انــقــلاب نــامــيــده           
ميشود، مـثـل انـقـلابـي کـه در             
تونس اتفاق افـتـاد، تـا چـه حـد            

شرايط بهتري براي زندگي مردم 
ايجاد ميکند و تا چه حد باعـث  
ميشود تا طبقه کارگر آماده تـر  
و در شــرايــط مســاعــدتــر و                  
قدرتمند تـري عـلـيـه بـورژوازي            
مبارزه کند. در تونـس دوره بـن        
علي طبقه کارگر بسـيـار عـقـب         
تر از تونس امـروز بـود. طـبـقـه           
کارگر و کمونيستـهـا در تـونـس         
بقدرت نرسيدند ولـي امـروز در         
تونس آزاديهاي سياسي بـيـشـتـر     
است، اسلاميون تا حد زيادي به 
عـقـب رانـده شـده  انـد، طـبـقـه                   
کــارگــر مــتــشــکــل تــر اســت و             
کـمـونــيـســتـهــا فــعـال تـرنــد. بــر              
مبناي ايـن مـعـيـارهـا انـقـلاب              
تونس گرچه سوسياليستي نـبـود   
ولي مبارزه طبـقـه کـارگـر بـراي          
سوسياليـسـم را تسـهـيـل کـرد.              
ازينرو از ديـد طـبـقـه کـارگـر و               
کمونيستها انقلاب تونس امـري  
مــثــبــت و يــک گــام بــه پــيــش                

 محسوب ميشود.
اين همان معياري اسـت کـه     
ما در بـرخـورد بـه حـق جـدائـي             
براي حل ستم ملي داريم. ما بـا   
رفراندوم براي حل مسالـه مـلـي      
هميشه موافقيم ولي راي ما بـه    
جدائي منوط به قـوي تـر شـدن          

طبـقـه کـارگـر عـلـيـه بـورژوازي               
است. معيار ما براي مـوافـقـت       
با جدائي اينست کـه در کشـور         
جدا شده شـرايـط مسـاعـد تـري          
براي تعيين تکليف طبقه کارگـر  
ــا بــورژوازي "خــودي" وجــود                ب
داشته باشد. در برخورد به هـمـه    
تحولات اجتماعي و سياسي، از 
جمله همه تحولاتي کـه انـقـلاب      
نـامــيـده مـيــشـود، مـعــيـار مــا             

 همين است. 
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انــقــلاب صــرفــا بــر اســاس           
ــداف و                  ــن و اهــ ــيــ ــامــ مضــ
شعارهايش تـبـيـيـن و تـعـريـف              

نميشود. اين عامل اصلي اسـت   
ولي اگر تغييرات حتي بـنـيـادي      
اي به شکل معيني اتفاق نيفتـد  
انقلاب ناميده نمـيـشـود. مـثـلا         
اصــلاحــات ارضــي در ايــران را          
هيچکس بجز خود شـاه انـقـلاب      
نميناميد. تحولي بود از بالا در  
خدمت رشد و تثبـيـت سـرمـايـه        
داري در ايران. ولي اگـر هـمـيـن        
تحول با به خـيـابـان آمـدن تـوده          
مردم و تظاهراتها و اعتصابـات  
و شــورشــهــاي شــهــري و قــيــام             
صورت مـيـگـرفـت مـن و شـمـا              
امروز آنرا انقلاب مي ناميديـم.  
مــيــخــواهــم بــگــويــم عــلاوه بــر           
مضمون، شکل انقلاب هـم يـک       
عامل مـهـم و تـعـيـيـن کـنـنـده                  

 است. 
نکتـه ديـگـر ايـنـکـه شـکـل               
انــقــلاب کــامــلا در خــدمــت آن          
تغييرات بنيادي قرار مـيـگـيـرد     
که مورد نظر ما کـمـونـيـسـتـهـا          
است. براي ما اهـمـيـت انـقـلاب         
صرفا در اين نيست که تنهـا راه    
ممکن قدرتگيري طبقـه کـارگـر      
اســت، مــطــلــوب تــريــن راه هــم           
هست. چون انـقـلاب بـا خـودش          
نفي اتوريته و زير سـئـوال بـردن        
قدرت مـافـوق مـردم را مـطـرح            

 ميکند.  
انقلاب با هر مضموني و در 

سـيـاسـي       -هر شرايط اقتصادي
اي، انقلاب ضد فئودالي باشد و 
يـا ضـد اسـتـعـمـاري و يـا ضـد                   
سرمايه داري و يا ضد آپـارتـايـد    
نژادي، اتوريـتـه حـکـومـتـهـا را            
بزير سئوال مـيـبـرد. يـک دلـيـل            
ايــنــکــه طــبــقــات دارا، مــثــلا            
اپوزيسيون راسـت در ايـران، بـا          
انقلاب مخالفند هـمـيـن شـکـل          
انقلاب است. ميگويند انـقـلاب      
خشــونــت اســت، هــرج و مــرج             
است. به دخالت مستقيـم مـردم      
در امر خودشـان، امـري کـه در          
انقلابات اتفاق مي افتد، هرج و 
مرج ميگويند. اگر راستها روي  
کــار بــيــايــنــد نــاگــزيــرنــد مــثــل         
خميني "هرج و مـرج" را جـمـع              
ــه آن                   ــهــا کســي ک ــن ــنــد. ت ــن ک
بــاصـــطــلاح هــرج و مـــرج را                
ســازمــان مــيــدهــد و تــبــديــلــش        
مـيـکــنـد بـه دولــت خــود مــردم             
کـمــونــيــســتــهــا هســتــنــد. بــقــيــه        
جنبشها حتي در انقلابات عصر 
خودشان، حتي در انقلاب  کبيـر  
فرانسه، بعد از بـقـدرت رسـيـدن         
بايد ايـن "پـررو شـدن" مـردم را               

 جواب بدهند. 
يک لشکر انقلاب بـورژوائـي     
دهــقــانــان هســتــنــد. ولــي قــرار          
نيست دهقان بجائي برسـد. اگـر      
تکـه زمـيـنـي هـم داشـت از او                 
ميگيرند و راهـي بـازار کـارش          
ميکنند. به اسم رهائي رعايا و    
به اين عنوان که همه شهـرونـدان   
مساوي هستيم انقلاب ميکننـد  
و بعـد از پـيـروزي چـون چـنـيـن                
امري اتفاق نمي افتد بايد بزنند 
و بــبــنــدنــد. ايــن اصــطــلاح کــه            
ــود را               ــدان خـ "انـــقـــلاب فـــرزنـ
ــنــجــا نشــات               مــيــخــورد" از اي

مــيــگــيــرد. انــقــلابــي کــه نــظــم             
طبقاتي و دولت بعنوان پـاسـدار     
ايـن نـظــم را از مــيـان بـرنــدارد               
نـاگــزيــر اسـت بــعــد از پــيــروزي           
انقلابيوني که همچـنـان بـدنـبـال        
آرمان رهائي مردم هستند و بـه    
نظم جديد تـن نـمـيـدهـنـد را از               

ميان بردارد. تنها انـقـلابـي کـه          
اين بزير سئوال رفـتـن و بـه هـم             
ريختـه شـدن اتـوريـتـه طـبـقـات               
حاکم را سازمان مـيـدهـد و بـه           
دولت شورائي تبديلش مـيـکـنـد     
انقلاب سوسياليستي اسـت. در       
واقـع  شــکــل انــقــلاب بــا بــزيــر             
سئوال بـردن حـکـومـت مـافـوق             
مردم و با ضربه زدن به مـاشـيـن    
دولتي و کل نظام تـثـبـيـت شـده          
راه را براي آلترناتيو کارگري باز 

 ميکند.
ما خواهـان آن هسـتـيـم کـه            
نيروهاي مسلح حرفه اي منحـل  
بشوند. ما ميخواهيم زنـدانـهـا،     
ــاي           ــروه ــي وزارت اطــلاعــات، ن
امــنــيــتــي، و هــمــه ارگــانــهــاي           
ســرکــوب مــنــحــل بشــود. مــا             
ــوده مــردم در               ــم ت ــي ــخــواه مــي
شوراها متشکل بشوند و امـور    
را خودشان در دست بگيرند. بـا     
انــتــخــابــات هــم اگــر روي کــار            
بيائيم برنامه مـا هـمـيـن اسـت            
ولي با انتخابـات عـمـلـي کـردن          
اينها بسيار مشـکـل اسـت. در           
اين صورت بايد اين اقدامات را 
از صفر شروع کرد ولـي انـقـلاب      
خود عملا تا حد زيادي اين کـار  
را انجام داده است. ما خـواهـان      
انــحــلال مــاشـــيــن دولــتــي و                
دســتــگــاهــهــاي حــکــومــتــي،            
بــوروکــراســي و زنــدان و وزارت          
اطــلاعــات وارتــش و بســيــج و           
پليس و پاسدار و غيـره و غـيـره        
هستيم. در روند انقلاب ايـن راه     
تا حد زيادي پيموده شده است و 
حقانـيـت خـودش را نشـان داده             
است. امروز مضمون انـقـلابـات       
نيز همـانـطـور کـه در تـحـولات             
جاري ايران شاهد هستيم چپ و   
راديکال است ولي  نفـس شـکـل      
ــز کــار حــکــومــت               ــي ــقــلاب ن ان
سوسياليستي برآمده از انـقـلاب   
را بسيار تسهيـل خـواهـد کـرد.         
مارکس ميگويد انـقـلاب جشـن      
توده ها است. بايد اضافه کرد و  

 هم چنين جشن کمونيستها.  
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انقلاب سوسـيـالـيـسـتـي بـه ايـن             
معني نيست که فـقـط کـارگـران         
انقلاب ميکنند. هـمـانـطـور کـه           
حکومت کارگري بـه ايـن مـعـنـا          
نيست که فقط کارگران حکومـت  
مــيــکــنــنــد. حــکــومــت کــارگــري       
حکومتي است که برنامه طـبـقـه      
کارگر، يعـنـي سـوسـيـالـيـسـم را             
پياده ميکند. اما  از نظر شـکـل    
به مـردم مـتـشـکـل در شـوراهـا                
متکي است.  حکومت کـارگـري      
از نظر مضمون ضد اسـتـثـمـار و       
ضـــد بـــردگـــي مـــزدي و ضـــد               
مــالــکــيــت خصــوصــي بــر ابــزار         
توليد اسـت ولـي هـمـه مـردم از              
طريق شوراها در ايـن حـکـومـت         

 شريک هستند. 
انقلاب کارگري نيز همانند هـمـه     
انقلابات خصلتي همگاني دارد.    
بحث بر سر اين نيست که اين يـا    
آن انقلاب معين همگاني هسـت    
يا نيست. انقلاب غير هـمـگـانـي      
هــيــچــگــاه اتــفــاق نــمــي افــتــد.            
نميتوان در تـاريـخ  انـقـلابـي را                
سراغ کرد  کـه فـقـط يـک طـبـقـه              

بــمــيــدان بــيــايــد و بــقــيــه مــردم            
تماشايش کنـنـد. چـنـيـن چـيـزي             
اتفاق نمي افتد. در هـر انـقـلابـي        
تــوده مــردم عــلــيــه حــکــومــت و          
وضعـيـت مـوجـود بـمـيـدان مـي               
آيند. هـر کـس بـا درد خـودش.                
فرق طبقه کارگر با ديگر طبقـات  
انقلابي در طي تاريخ  اينست که 
تيشه به ريشه ميزند. ريشـه درد       
بقيه را هم ميشناسد و با مبارزه 
خودش درد بقيه را هم ريشه کـن    

 ميکند. 
ــلاب              ــقـ ــودن انـ ــوده اي بـ تـ
پرولـتـري در ايـن عـيـنـي بـودن                
همدردي و هم سـرنـوشـتـي تـوده        
مردم مبتني است.   انـقـلابـات        
بورژوائي، گرچه آنـهـا هـم تـوده           

مردم را بسيج ميکنند، چـنـيـن      
خصوصيتي ندارند. در انقلابات  
ضد فئودالي طبقه سرمـايـه دار     
توده اهـالـي را بـدنـبـال اهـداف             
طــبــقــاتــي خــودش بــه انــقــلاب          
ميکشد و در انـقـلاب پـرولـتـري        
توده مردم بخاطـر خـواسـتـهـا و          
ــه             مــنــافــع واقــعــي خــودشــان ب
انقلاب مي پـيـونـدنـد و بـه ايـن             
دليل ميتوانـنـد رهـبـري طـبـقـه            
کارگر را بپذيرند. اين يـک فـرق        
اساسي بين انـقـلاب کـارگـري و         
انقلابات ديگر است. در انقـلاب   
سوسياليستي توده مردم جامعه 
بخاطر حل مسائل واقعـي شـان     
ميتواننـد سـهـيـم بـاشـنـد. ايـن                
مفهوم را جنبش اشغال با شعـار  
نود و نـه درصـد در بـرابـر يـک                  
درصد حک و تثبيت کرد. آن يک  
درصد همه سرمايه  دار هستنـد  
ولي آن نـود و نـه درصـد هـمـه                  
کارگر نيستند. نود و نـه درصـد      
مردم همدوش طبقه کارگر، هـم    
سرنوشت با طبقه کارگر، و اگـر      
بخواهند پيـروز بشـونـد بـدنـبـال           
طبقه کـارگـر، بـايـد عـلـيـه يـک               
درصد باشند. و انقلاب کارگـري   

به يک حزب سـيـاسـي نـيـازمـنـد          
 است تا اين امر را متحقق کند. 
رويــه ديــگــر ايــن واقــعــيــت          
همگاني و توده اي بودن انقـلاب  
ايــنــســت کــه رهــبــري انــقــلاب            
نميتواند همگاني باشد. رهبـري   
همه انقلابهـا تـک حـزبـي و تـک              
جنبشي و حتي فردي بوده است. 
هيـچ انـقـلابـي از نـظـر رهـبـري                 
هــمــگــانــي نــبــوده اســت حــتــي           
انقلابـهـائـي کـه فـعـالـيـنـش بـه                 
تئوري خـلـق و جـبـهـه مشـتـرک              
اعتقاد داشته اند. رهبر انقـلاب   
چين مائو بـود و رهـبـر "اي ان             
سي"، کنگره ملي آفريقا، که در    
راس انقـلاب آفـريـقـاي جـنـوبـي            

 قرار داشت، نلسون ماندلا بود.
هــم هــيــچ       ٥٧در انــقــلاب      

حزب و جنبشي بدنـبـال رهـبـري       
 ٥٧واحد نبود. اگر در انـقـلاب        

هــمــه زيــر چــتــر خــمــيــنــي قــرار          
گرفتند و قـبـل از سـقـوط شـاه                

عـلـيـرغـم        -همه همراه او شدند 
آنکه او هيچکس را قبول نـکـرد     
و حـتـي مـجـاهـديـن و نـهـضـت                

آزادي را پــس زد و از اســلام                 
، بـه       -ولايت فقيه کوتاه نيامـد 

اين دليل بـود کـه هـمـه بـه يـک               
جنبش تعلق داشـتـنـد. جـنـبـش            
ملي اسلامي اي بود که خمينـي  
ــيــه راســت و                   ــي ال ــتــه ــن در م
ارتجاعي اش قـرار داشـت. ايـن         
جنبش شـاخـه چـپ هـم داشـت.            
بعدا در مورد پاردايـم صـحـبـت       
ميکنيم. اينجا همينقـدر اشـاره      
کنم که يـک جـو و فضـاي ضـد               
آمريکائي در ايران  وجود داشت 
که شاخـه شـريـف و انـقـلابـي و               

راديکالش چپها بودند و شـاخـه       
ارتجاعي و ضد آمـريـکـائـي بـه          
معني ضديت بـا تـمـدن غـرب،           
خميني و اسلاميـون طـرفـدارش      
بودند. به خاطر اين هم جنبشـي   
بودن است که اکثريت قـريـب بـه      
اتــفــاق جــريــانــات اپــوزيســيــون        
نسبت به خمـيـنـي لـکـنـت زبـان            
داشتند و نه به خاطـر تـوهـم بـه         
رهبري واحد. نه خـمـيـنـي کـنـار          
کسي ايستاد و نـه کسـي سـعـي         

 کرد کنار خميني بايستد.   
در انقلابي که در ايران شکل 
ميگيرد نيز رهبري همگاني اي   
در کار نخواهد بود اما انـقـلاب     
حتي در ابعادي گسـتـرده تـر از          

، خصلتي همگاني و ٥٧انقلاب 

 فراگير خواهد داشت.   
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انقلاب سلبي اسـت يـعـنـي          

جنبشي عليـه وضـع مـوجـود و           
براي در هم کوبيدن نظام موجود 
اســت. جــامــعــه اي کــه ديــگــر             
نميتوانـد وضـعـيـت مـوجـود را             
تــحــمــل کــنــد وقــتــي بــه جــائــي          

ميرسد که ريشه مسائل اش را     
حکومت و نـظـام حـاکـم بـدانـد،           
براي در هـم شـکـسـتـن آن بـپـا                  
ميخيزد و ايـن حـرکـت سـلـبـي               
اســت. نــيــروي مــحــرکــه اش و             
گقتمان و شـعـارهـايـش اسـاسـا             
نخواستن وضـع مـوجـود اسـت.         
آزادي به شکل نه به ديکتاتـوري  
و نه بـه ديـکـتـاتـور در انـقـلاب              
طرح ميشود؛ خواست  آزاديهاي 
بــيــقــيــد و شــرط بــا حــملــه بــه               
سانسور و بـه مـحـدويـت فـلـم و             
بيان و مـطـبـوعـات خـودش را              
نشان ميـدهـد؛ در ايـران امـروز           
مبارزه براي رهائي زن خود را با 
نه به حجاب و نـه بـه آپـارتـايـد              
جنسي بيان ميکـنـد؛مـبـارزه بـا        
سرمايه داري بـا نـه بـه بـردگـي              
مزدي خودش را نشان مـيـدهـد.    
در ايـران عـلــنـا بـردگــي مــزدي             
برقرارست. اسـتـثـمـار و سـود و             
بهره کشي و غيره حق مطلب را   
ــمــيــکــنــد. در جــمــهــوري               ادا ن
اسلامي به معـنـي مسـتـقـيـم و           
واقعي کـلـمـه سـيـسـتـم بـردگـي                
برقراراست. وقتي حقوق کـارگـر      
را ششماه ششماه نميدهـنـد ايـن      
عين بردگي است. در ايران پرچم 
سوسياليسـم را بـايـد بـا نـه بـه                 

 بردگي مزدي بلند کرد.
اين را هم بايد توجه داشـت     

که جنبش سرنگـونـي و انـقـلاب         
سلبي اسـت و نـه هـمـه عـرصـه               
هاي مبارزه طبقاتي. برنامه يک 

دنــيــاي بــهــتــر اســاســا بــرنــامــه           
اثباتي ما است و تبليغ ترويج و 

ساماندهي حول اين برنامـه يـک     
وظيفه روتيـن وهـمـيـشـگـي مـا            
است. اينجا بحث بر سر شـرايـط    
انقلابي و برخورد به يک انـقـلاب   
معين اسـت. کـمـونـيـسـمـي کـه              
درگيـر شـرايـط انـقـلابـي نـظـيـر                
شرايط امروز ايران ميشود اگـر    
خصلت سلبي انقلاب را نبيند و   
در تبليغـات و تـاکـتـيـکـهـايـش             

ملحوظ نکند بجـائـي نـخـواهـد        
 .  رسيد
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ــگــري کــه در               ــهــوم  دي مــف
ادبيات حزب مـا و کـمـونـيـسـم             
کـارگـري مـطـرح اسـت جـنـبــش              
سرنگوني است. اين اصطلاح را    
اولين بار مـنـصـور حـکـمـت در           

 ٧٨تـيـر        ١٨برخورد به خيزش   
مطرح کرد. به نظر من جـنـبـش       
سرنگـونـي فـرق مـاهـوي اي بـا               
انقلاب ندارد. همه خصوصياتي  
که توضيح دادم در مورد جنبش 
سرنگوني هم صادق است. اينها  
دو چــيــز مــتــفــاوت نــيــســتــنــد.          
جنبش سرنگوني فـاز و مـرحلـه        
تــازه اي نــيــســت. مــا  تــئــوري             
مــرحلـــه بـــنـــدي و فـــازبـــنـــدي           
انقلابات را رد نکـرديـم کـه فـاز         
تـازه اي را بـجــايـش بـگـذاريــم.              
مـثـلا نـمــيـتــوان گــفـت انـقــلاب             
تـونـس انـقـلاب نـبـود، جـنـبــش               
ســرنــگــونــي بــود! بــه نــظــر مــن            
جنبش سرنگوني انقـلابـي اسـت      
کــه هــنــوز تــمــامــا گســتــرده و            

 بالفعل نشده باشد.
هــر جــنــبــشــي يــک بــروز                

خياباني دارد و يـک       -آکسيوني
حـــالـــت فـــعـــل و انـــفـــعـــالات            
اجتماعي، گفتماني و هم نظر و   
هم امر شدن و سازمان يافتن در 
پشت صحنه. در ايـران بـه ايـن             
مــعــنــي دوم مــدتــهــاســت يــک            
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جنـبـش سـرنـگـونـي در اعـمـاق               
جامعه در جريـان اسـت. وقـتـي          

، ٨٨ايـن جـنــبــش، مــثــل ســال           
سربلـنـد مـيـکـنـد و آکسـيـونـي                
مــيــشــود، تــبــديــل يــا نــزديــک           
ميشود به يک انـقـلاب. بـعـد از          

نـيـز جـنـبـش           ٩٦خيزش ديمـاه    
سـرنـگــونـي در شــکـل آکسـيــون            
خياباني تا حد زيادي فروخوابيد 
ولي به عنوان حرکت و جـنـبـش        

سرنگوني طلبانه مردم همچنـان  
ــون              ــتــي آکســي ادامــه دارد. وق
انــقــلاب فــرومــيــخــوابــد بــه ايــن        
ــيــســت کــه جــنــبــش              مــعــنــي ن
ســرنــگــونــي هــم تــمــام شــد.                 
اکتيويسـتـهـائـي کـه در حـالـت              

شــرايــطــي کــه انــقــلاب         -عــادي
عـلـيـه       -بالفعلي در کار نيـسـت  

ــد،             ــن ــارزه مــيــکــن حــجــاب مــب
کارگراني که براي دستمزد و حق 
تشکل و غيره مبارزه ميکنـنـد،   
ــانــي کــه بــراي خــلاــصــي             جــوان
فرهنگي مبارزه ميکنند ظاهرا 
خواست و مبارزه شان صنفـي و    
مطالباتي است. ولي اين ظـاهـر    
قضيه است. وقتي کمي واقعيت  
را خــراش بــدهــيـد مـي بــيـنــيــد            
اکتيويستها و مـردم درگـيـر در          

مـطـالـبـاتـي         -مبارزات صنـفـي  
ميخواهند سر به تـن حـکـومـت       
ــد. بــخــش اعــظــم ايــن                  ــاش ــب ن
ــتـــهـــا مـــيـــدانـــنـــد        اکـــتـــيـــويسـ
ــوري             ــه ــاتشــان را جــم ــب ــال مــط
اسلامي نميدهد و بـا ايـن حـال          
براي خواستـه هـايشـان مـبـارزه          
ميکنند تا جمهوري اسلامي را   
بــچــالــش بــکــشــنــد و تضــعــيــف        
کنند. رژيم هم اين واقـعـيـت را         
ميداند. بعنوان مثال حـکـومـت     
ميداند که زني که حجـاب را از      
سر برميدارد فقـط بـدنـبـال حـق          
پوشش نيست بلکـه مـيـخـواهـد        

 تيشه به ريشه نظام بزند. 
بــنــابــرايــن مــيــتــوان گــفــت         
جنبشهاي اعتراضي حق طلبانـه  

و ضد تـبـعـيـضـي کـه در ايـران                
ــان دارد در کــنــه خــودش              جــري
ســرنــگــونــي طــلــبــانــه اســت. در         
جوامع ديگـر ايـنـطـور نـيـسـت.            
بعنوان نمونه در آمريکـا امـروز     
جنبشي موسوم به "مي تـو" در        
جريان است. مـيـخـواهـد آزار و           
اذيت و تجاوز جنسي به زنان را   
متوقف کند. جـنـبـش وسـيـعـي            
است که پيشرفت هم کرده اسـت    
ولي ربطي به دولت و حـکـومـت      

ندارد. اين يک جنبش اجتماعـي   
اســت کــه ســنــتــهــا و فــرهــنــگ           
مردسالارانه وعوامل و سنتهاي 
اجتماعي زن ستيزانه و عواملي 
از ايـن قـبـيـل را هـدف گـرفـتـه                 
است. در ايران هـم حـرکـتـي در            
اعتراض به تجاوز جنسي شـکـل   
گرفت (گرچه نه در ابعاد جامعه 
ــنــجــا هــمــه               آمــريــکــا) امــا اي
حکومت را نشـانـه مـيـگـيـرنـد.          
همه ميدانند حکومت فرهنگـي  
را دامن زده و قـوانـيـنـي را بـه              
اجرا گذاشته که زن در آن کـالاي  

جــنــســي اســت و بــخــش عــمــده           
تجاوزگران هم وکـيـل و وزيـر و            
امام جـمـعـه و غـيـره هسـتـنـد.               
جنبش عليه تجـاوز جـنـسـي در         
ايران اگر رشد کند شـبـيـه "مـي          
تو" نخواهد بود. هر دو جنبشـي    
عليه زن ستيزي هستند و هـردو    
مطالباتي اند امـا در آمـريـکـا           
اين جنبشي مطالباتي و عـلـيـه      
مردسالاري است و در ايران ايـن  
حرکت در کنه خود و درديـدگـاه     
اکتيويستهايش عليه حـکـومـت    
اســـت. در واقــــع جــــنــــبــــش               
سرنگوني، برخلاف انقلاب، يـک    
پديده عمومي و جهاني نـيـسـت      
بلکه ناشي از شـرايـط سـيـاسـي          
خاص ايران و جمهوري اسـلامـي   
بعنوان حـکـومـتـي اسـت کـه از             
همان بدو بقدرت رسيـدن وصـلـه      
نــاجــوري بــه تــن جــامــعــه بــوده           
است. ايـن شـرايـط بـاعـث شـده              
است درايران جنبش سـرنـگـونـي     

طلبانه شکل بگيرد. جنبشي که  
هر از چنـدگـاه سـرش را بـيـرون            
مي آورد و به خيابان مي آيـد و      
حرف آخـرش را مـيـزنـد. حـرف               

تير سـال     ١٨دلش را ميزند. در 
و در    ٩٦، در ديماه  ٨٨، در٧٨

قيامهاي شهري دوره رفسنجاني 
بعد از ختم جنگ بـا عـراق مـا          
ــش                ــب ــن ــد ج ــرآم ــن ب ــد اي شــاه
ــبــش              ــم. جــن ــودي ــي ب ــگــون ســرن
ــي             ــطـ ــه خـ ــي ادامـ ــونـ ــگـ ــرنـ سـ

جنبشهاي اعتراضي نيست ولـي  
کسي که در ايـن فـرازهـا اعـلام         
مــيــکــنــد جــمــهــوري اســلامــي         
نمـيـخـواهـيـم هـمـانسـت کـه تـا                 
ديروز فقط حجاب نـمـيـخـواسـت      
ــر                  ــق ــر خــط ف ــزد زي ــم ــا دســت ي
نميخواسـت. هـمـان فـعـالـيـن و               
همان ذهنيت است. شرايط غيـر   
قابل تحمل شده، رژيم تضعـيـف   
شده،  توازن قـوا عـوض شـده و          
فعالين جنبشـهـاي مـطـالـبـاتـي          

 نقابشان را برداشته اند. 
بـيـن جـنــبـش ســرنـگــونـي و             
انقلاب يک ديوار چين نيست که 
گويا جنبش سـرنـگـونـي سـلـبـي          
استانقلاب اثباتي است. جنبـش   
سرنگوني سوسياليستي نـيـسـت    
انقلاب سـوسـيـالـيـسـتـي اسـت،             
جنبش سرنگوني همگاني اسـت    
انقلاب همگاني نيست! هيچيک  
از ايـــنـــهـــا درســـت نـــيـــســـت.           
ــيــن جــنــبــش             فــرقــکــيــفــي اي ب
سرنـگـونـي و جـنـبـش انـقـلابـي                
نيست. ابعادش، صـراحـتـش، و         
شــعــارهــايــش درمــقــابلــه بــا               
حکـومـت فـرق مـيـکـنـد. تـوده                

در صد  ٩٦مردمي که در ديماه 
شهر به خيابان ريختند و شـعـار     
ــي           ــوري اســـلامـ ــهـ ــمـ ــد جـ دادنـ
نميـخـواهـيـم خـواب نـمـا نشـده               
بودند. يک شبـه هـم سـرنـگـونـي            
طلب نشده بودند. مـردم ده هـا          
سـال اســت جــمــهــوري اســلامــي        
نمـيـخـواهـنـد. اکـتـيـويسـتـهـاي               
ــمــــان                ــاه هــ ــيــــزش ديــــمــ خــ

اکــتــيــويســتــهــاي جــنــبــشــهــاي        
اعــتــراضــي بــودنــد کــه بــدنــبــال         
تحولاتي نظير بن بست برجـام و    
کور شـدن افـق مـتـعـارف شـدن               
رژيــم و گشــايــش اقــتــصــادي و          
غيره با شعار مرگ بر جمـهـوري   
اســلامــي بــه خــيــابــان آمــدنــد.          
بحران اقـتـصـادي اوج گـرفـت و            
وضعيتي پيش آمد که مـردم را      
با شـعـار مـرگ بـر بـيـکـاري و                  
ــر                 ــي و مــرگ ب ــر گــران مــرگ ب
جمهوري اسلامي به خـيـابـانـهـا        
راند. اين خيزش اگر ادامه پيـدا   
ميـکـرد امـروز مـا بـا انـقـلاب                
روبـرو مـي بـوديـم. وهــنـوز هــم               
ييشترين احـتـمـال ارتـقـاي ايـن             
جنبش به يک انقلاب گستـرده و    

 زيرورو کننده است. 
 

 ا�23ب و �رادای#
ــم             ــاراداي مــنــظــور مــن از پ
فضاي عمومي سياسي در دوره     
هــاي مــخــتــلــف اســت. فضــاي           
عمومي سياسي چه در جـامـعـه      
ايران، چه در سطح منطقه و چـه    
در سطح جهاني. از ايران شـروع     

 ميکنم.
در دوره انــقــلاب مشــروطــه        
فضاي سياسي عمومي جـامـعـه    
ايــران مــدرنــيــســم و مــدنــيــت و          
استقبال از دستـاوردهـاي تـمـدن       
غربي بود. مردم قانون اسـاسـي      
بــلـــژيـــک را مــيـــخـــواســـتـــنـــد،         
عدالتخانه ميخواستند، مدرسه 
و دانشگاه ميخواستند. ايـنـکـه       
ســرنــوشــت آن انــقــلاب چــه شــد          
اينجا مورد بحث ما نيست ولي 
در آن دوره تــرقــيــخــواهــي و                 
انقلابيگري بـا ارزشـهـاي تـمـدن          
غربي تـداعـي مـيـشـد. چـه در                 
سطح روشنفکران و متفکريـن و    
شعـرا و نـويسـنـدگـان و چـه در                 
ــانــات و               ســطــح احــزاب و جــري
فعاليـن سـيـاسـي. چـه بـعـنـوان                 
ارزشها و آمال و آرزوهاي مـردم    
و چــه در ســطــح مــطــالــبــات و             
خواستها و شعارهاي مشخـص.  
از همه اين جنبه ها دوره انقلاب 
ــه               مشــروطــه دوره روي آوري ب

 تمدن و پيشرويهاي غرب بود.
شروع  ٣٠دوره بعدي با دهه 

 ٣٠مــيــشــود. در ايــران دهــه              
شــمــســي ايــن فضــاي عــمــومــي        
عليه استعمار انـگـلـيـس بـود و          
عليه "نـفـتـمـان را مـيـبـرنـد" و                    
خواست ملي کردن صنعت نفت. 
فضاي عمومـي ايـن بـود و چـه             
ــد                  ــاي ــب ــي ــه راســت م چــپ و چ
موضـعـشـان را نسـبـت بـه ايـن                
مســالــه روشــن مــيــکــردنــد تــا           
بتوانند اصلا در عرصه سياسـت  

 حضور داشته باشند. 
مـرداد     ٢٨بعد از کـودتـاي     

اين فضا کلا عـوض مـيـشـود و         
ضديـت بـا آمـريـکـا بـه فضـاي                
سياسي شکل ميدهد. آمـريـکـا       
کودتا کرده بود و اين مساله بـر    
همه چيز سايه انداخته بود. همه  
چيز با موضعگـيـري نسـبـت بـه          
آمــريــکــا ســنــجــيــده مــيــشــد. و         
ديکتاتوري شاه و فقر و اختـنـاق   
و سرکوب و فساد و غـيـره هـمـه       
با وابسـتـگـي شـاه بـه آمـريـکـا                 
تـوضـيـح داده مــيـشـد. در ايــن               
فضــا يــک نــوع نــاســيــونــالــيــســم        
صنعتي گراي طرفدار بـورژوازي  
"مــلــي و مــتــرقــي" مــيــدانــدار             
ميشود و بمـوازات آن يـک نـوع          
مخالفت ارتـجـاعـي شـرقـزده و            
اساسا مـذهـبـي بـا آمـريـکـا از              
زاويه ضديت با فرهنگ و تمـدن  
پيشرفته غربي نيز زميـنـه رشـد      
پيدا ميکند. کسـانـي مـثـل آل            
احمد و دکتر شريعتي نماينده و   
مــحــل تــلاقــي ايــن دو گــرايــش          

اسـلامـيـسـتـي         -ناسيوناليستـي 
 ضد آمريکائي هستند. 

جنبش اسلام ضد آمريکائي 
و بـه     ٤٢در ايران از خرداد سال 

زعامت خميني شکل ميگيـرد.  
اين جنبش   از يک زاويه تمـامـا   
ارتجاعي بـا اصـلاحـات ارضـي         
مــخــالــف بــود. خــمــيــنــي و                  
طرفـدارانـش ضـد غـرب بـودنـد             
دقـيـقـا بـخـاطــر تـمـدن غـرب و                 
بخاطر مدنيت و دسـتـاوردهـاي        
علمي و فرهنگي غرب. در نـزد     
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سنـت  نيروهاي چپ نيـز بـنـا بـر         
توده ايسم روسـي و پـوپـولـيـسـم           
چيني در آن دوره آزاديخواهي و   
ــا              انــقــلابــي گــري بــا ضــديــت ب
امپرياليسم بعنـوان يـک نـيـروي         
غارتگر خـارجـي و حـمـايـت از              
بـورژوازي مـلـي و مسـتـقـل در               
مقابل سرمايه داران وابسـتـه و         
کمپرادور معني مـيـشـود. ايـن          
چپ ضد امپرياليستي در واقـع      
شاخه چپ جنبش ناسيونالـيـسـم    
استقلال طلب و صنعتي گـرا در    
ايران است. اسلام نوع خـمـيـنـي        
شاخـه ارتـجـاعـي جـنـبـش ضـد               

ضـد آمـريـکـا          -آمريکائي بـود   
اززاويه نقد فئودالي به حکومت 

و نيروهاي چپ شاخه چـپ   -شاه
اين جـنـبـش بـودنـد. و در ايـن                  
ــاي                ــروه ــي ــي از ن ــف ــي ــان ط مــي
ناسيوناليستي و ملي مـذهـبـي،    
از جبهه ملي  تا نهـضـت آزادي     
و مجاهد قرار داشـتـنـد. وقـتـي         
شــاخــه راســت ايــن جــنــبــش بــا           

قدرت را گرفت بقيـه   ٥٧انقلاب 
در مقابل تـبـلـيـغـات و هـاي و               
هوي ضـد شـيـطـان بـزرگ رژيـم             
تازه بقدرت رسيده  خـلـع سـلاح          

 شدند.  
خميني با مرگ بر شاه رهبر 

يــا بــه عــبــارت          -انــقــلاب شــد   
دقيقتر به رهبري انـقـلاب رانـده        

و بــا مــرگ بــر آمــريــکــا              -شــد
انقلاب را کوبيـد. ارتـجـاع تـازه          
بقـدرت رسـيـده بـدون حـملـه بـه                
سفـارت آمـريـکـا نـمـيـتـوانسـت              
ــدهــد.               ــقــلاب را شــکــســت ب ان
انقلاب با قيام بهمن تـمـام نشـد      

ادامـه     ٦٠بلکه تا سـي خـرداد       
پيدا کرد  و دو اقدام حـکـومـت،     
تسخير سفارت آمريکا و جـنـگ   
با عراق که آن هم با شعـار فـتـح      
قدس از طـريـق کـربـلا بـه ضـد                 
آمريکائيگيري وصل ميشد، در 
کوبيـدن انـقـلاب در يـک سـطـح               
اجتماعي وسـيـع نـقـش اسـاسـي           

 ايفا کرد.  
خيلي از نـيـروهـاي چـپ در           
برابر اين اتـفـاقـات خـلـع سـلاح             

شدند. يا تمامـا بـه زيـر عـبـاي             
خمينـي رفـتـنـد، و يـا بـرخـورد                
دوگانه کردند و خط مخالفت بـا  
سياستهاي ضد مردمي رژيـم و      
حــمــايــت از ســيــاســتــهــاي ضــد         
ــيــش               ــکــائــي اش را در پ آمــري
گرفتند. و هنوز هم اين خـط را       
ميبينيد. هـنـوز هـم نـيـروهـاي              
مدعي کمونيسمي هسـتـنـد کـه       
ميگويند اگر آمريکـا بـا حسـن        
نصــراالله وارد جــنــگ بشــود از           
حسن نصراالله حمايت ميکنـيـم.   
و نيروهائي هم هستند که هنـوز  
جنگي  نشده از حسـن نصـراالله         
حمايت ميـکـنـنـد. مـثـل حـزب             
"اس دبليو پي" در انگـلـيـس کـه        
خـود را تـروتســکـيــسـت و چــپ             
ميـدانـد امـا صـريـحـا طـرفـدار               
احــمــدي نــژاد و حســن نصــراالله          
اســت. ســنــت تــوده ايســتــي در           
ايران و چپ "ضد امپريالـيـسـت"     
در جهان ارتجاع و توحش اسلام 
سياسي را به آمريکا ستيـزي او    

 مي بخشد.     
جمهوري اسـلامـي پـارادايـم       
ضد آمريکائي را به منتهي اليه 
ارتجاعيش رساند. هيچ دولـتـي      
در ايــران و در مــنــطــقــه ضــد                
آمريکائي تر و مسـتـقـل تـر از             

جمهوري اسلامي و در عين حال  
وحشي تر و ضـدانسـانـي تـر از             
جمهوري اسلامي نـداشـتـه ايـم.         
وجود جمهوري اسلامي بيش از   
پـيـش ايـن واقـعـيـت را تـاکـيــد                 
ميکند که بخصوص امروز و در 
ــه                ــي ــل ــارزه ع ــب ــاضــر م دوره ح
امــپــريــالــيــســم فــقــط از زاويــه           
مــبــارزه عــلــيــه ســرمــايــه داري         
ميتواند مترقي و پيشرو بـاشـد.   
ــد                  ــارزه "ضــ ــبــ ــوع مــ هــــر نــ
امپرياليستـي" ديـگـري تـمـامـا            
ارتجاعي است. زماني که هنوز  
کشورهائي مستـعـمـره و تـحـت          
ســلــطــه بــودنــد مــبــارزه عــلــيــه           
امپرياليسم از زاويه استقـلال از    
خارجي مـوضـوعـيـت داشـت و             
امري مترقي بود. انقلاب چـيـن      
و يا انقلاب ويتنام و کوبا از اين 
نــقــطــه نــظــر کــامــلا مــتــرقــي و          

پيشرو بودند. ولي امـروز فـقـط         
ميتوان از زوايـه نـقـد سـرمـايـه             

 عليه امپرياليسم بود.  
در سطح جهاني نـيـز تـاثـيـر          
پارادايم و يـا فضـاي عـمـومـي              
سياسي در هر دوره بر تـحـولات     
سياسي کـامـلا قـابـل مشـاهـده           
اســـت. در فضـــاي ســـيـــاســـي             
ــاشــي              ــروپ ــعــد از ف عــمــومــي ب
شوروي و دوره رونق نـظـم نـويـن         
جهاني و گفتمان بـازار آزاد مـا       
ــم کــه              ــودي ــي ب ــحــولات شــاهــد ت
"انقلابات مخملي" نام گرفتـنـد.     
مردمي که در اين تـحـولات بـه        
اعتراض برخاسته بـودنـد عـلـيـه        
سرمايه داري دولتـي اي بـودنـد        
که تحت نام سوسياليـسـم در آن       
جوامع برقرار بـود و بـه هـمـيـن            
خــاطــر راه نــجــات خــود را در              
سرمايه داري غـربـي، سـرمـايـه          
داري مدل بازار آزد ميجستند و 
به ريگانيسم و تاچريسـم دخـيـل      

 بسته بودند.  
ــات مــردم            ــقــلاب در هــمــه ان
بخاطر درد خودشان به خـيـابـان      
مي آيند ولي اينکه ايـن درد را      

چطور بـيـان مـيـکـنـنـد و ريشـه               
وعلت آنرا چه ميدانند تماما بـه  
جنبشهاي طبقاتي هر دوره و در 
يک سطح پايه اي تـري پـارادايـم      
هر دوره بستگي پيدا مـيـکـنـد.       
در ايران دوره مصـدق هـر کـس          
آزادي ميخواست با ملـي کـردن     
صنعت نفت حـرفـش را مـيـزد.           
گويا اگر نفت ملي بشـود مـردم     
آزاد ميشوند، فقر تمام ميشود، 
فرهنگ و تمـدن جـامـعـه ارتـقـا           
پيدا ميکند و غـيـره. در نـظـام            
ــلــوک            ــه داري دولــتــي ب ســرمــاي
شــوروي هــم  مــردم هــزار درد              
داشتند ولي تصور ميکردنـد بـا     
ــازار آزاد                ــم و بـ ــسـ ــيـ ــانـ ــگـ ريـ

مسائلشان حل خواهد شد. حتي  
تصــــور مــــيــــکــــردنــــد بــــا                

نئوکنسـرواتـيـسـم جـامـعـه آزاد            
 ميشود. 

اکــنــون آن فضــا و شــرايــط           
عمومي به پايان رسـيـده اسـت.        
ــا چــه شــرايــطــي               امــا امــروز ب
مواجهيم؟ امروز چه پـارادايـمـي    
به فضاي سياسي عمومي شکل 

 ميدهد؟ 
امروز در سـطـح جـهـانـي نـه           

ــي               ــبـ ــلـ ــي طـ ــونـ ــژمـ ــا هـ ــهـ ــنـ تـ
مــيــلــيــتــاريســتــي آمــريــکــا بــه         
شکست کشيده شده بلکـه پسـت     
مدرنـيـسـم نـيـز دارد نـفـسـهـاي                
آخـرش را مــيــکــشــد. انــتــخــاب          
مارکس به عـنـوان مـرد هـزاره،         
انقلابات موسوم به بهـار عـرب،     
جنبش اشـغـال و جـهـانـي شـدن             
گفتمان نود و نه در صد در برابر 
يک درصد، بحران حکومـتـي در     
غرب که ترامپيسم و برگسيت و 
جنـبـش جـلـيـقـه زردهـا آخـريـن                
نـــمـــونـــه هـــاي آن هســـتـــنـــد،            
هشـدارهــاي پــيــاپـي نــهــادهــا و         
کـنــفــرانسـهــا جـهــانــي ســرمــايــه        
جهاني نظيـر آکسـفـام و داووس          
در مورد خطر افـزايـش شـکـاف         

بين فقـر و ثـروت، مـحـبـوبـيـت              
کساني نظير جرمـي کـوربـيـن و         
بــرنــي ســانـــدرز کــه خــود را                  
سوسياليست معرفي ميکنند و   

کــورتــز    -الــکــســانــدريــا اکــازيــو  
نماينده تـازه انـتـخـاب شـده بـه               
مجلس نمايندگان آمريکا که بـا  
رتوريک سوسـيـالـيـسـتـي رقـيـب           
جمهوريخواهش را شکست داد، 
و گفتمان بازگشت سوسيالـيـسـم    
هزاره سـوم در مـيـان نشـريـات              
معتبر غربي، همه اينها نشـانـه     
هاي بارز به چپ چرخيدن فضاي 
عمومي سياسي در سطح جـهـان   
ــه                    ــت کــ ــن اســ ــت. روشــ اســ
ســوســيــالــيــســم ادعــائــي ايــنــهــا      
سوسياليسم مارکس نيست ولي 
نکته مهم در اين بحث ايـنـسـت      

که سخن گفتن از سوسيالـيـسـم،    
ــراي                 کــه تــا يــک دهــه پــيــش ب
ــريــکــائــي            ــداران آم ــتــم ــيــاس س
خـودکشــي ســيــاسـي مــحــســوب       
ميشد، امروز باعث محبـوبـيـت    
آنهاست. اين نشانه پارادايم چپ  
است. همان عامـلـي کـه بـاعـث          
ــا مــارکــس را               شــد مــردم اروپ
بــعــنــوان مــرد هــزاره انــتــخــاب          
کنند، سوسياليسم را هم بر زبان 
ســيــاســتــمــداران و رســانــه هــاي        
ــه اســت. ايــن                 ــت ــذاش ــي گ ــرب غ
ــده چــرخــش فضــاي            ــن ــده نشــان
سياسي در غرب است: چـرخـش      
از دوره بعد از فـروپـاشـي ديـوار         
برلين که نئـوکـنـسـرواتـيـسـم در          
همه کشورها يـکـه تـاز مـيـدان            
بود و بسياري از کمونيـسـتـهـاي     
ــود                 ــرده ب ــر ک ــزي ــاگ ــق را ن ســاب
اسمـشـان راعـوض کـنـنـد و بـه                
پرچمهاي سرخشان رنگ سـفـيـد      
بزنند،  به دوره مـحـبـوب شـدن           
سوسياليسم در يک سطح وسـيـع     
اجتماعي، و گفـتـمـان بـازگشـت        

 سوسياليسم در هزاره سوم.     
در ايران نيز اين گـردش بـه        

چپ بـه وضـوح قـابـل مشـاهـده             
است. در دوره انقلاب مشـروطـه    
جامعـه خـواهـان دسـتـاوردهـاي           
تمدن غـرب بـود، در دوره شـاه              
ضد آمريکائي گـري دسـت بـالا        
ــروز                    ــا امـــ ــت، امـــ را داشـــ
انسانگرائي و بـرابـري طـلـبـي و          
آزاديــخــواهــي از يــک مــوضــع           
رايکال و ماکسيماليسـتـي چـپ      

 حرف آخر را ميزند. 
به نظر من انـقـلابـي کـه در          

ايران شـکـل مـيـگـيـرد بـيـشـتـر               
شبيه انقلاب مشروطه اسـت تـا       

. انــقــلابــي کــه بــه          ٥٧انــقــلاب   
استقبال فرهنگ و تمدن پيـشـرو   
غربي ميرود. دوره دشـمـنـي بـا          
غرب به معني خارجي و بيگانه 
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تماما پايان يافتـه اسـت. مـردم         
شعار ميدهند "دشمن ما هميـن   
جـــــاســـــت دروغ مـــــيـــــگـــــن            
آمريکاست". ايـن بـه نـظـر مـن               
يکي از سياسي ترين و خصـلـت     
نماترين شعارهاي مـردم اسـت.       
يـــکـــي از عـــمـــيـــق تـــريـــن                   
شعارهاسـت.  ديـکـتـاتـوري بـه              
خاطر وابستگي به آمريکا نبـود  
و اين را همه مـردم ديـده انـد و          
تجربه کرده اند. همه ديده اند که 
چطور رژيم با اسلام ضد شيطـان  

ــزرگ اش خــون مــردم را در                 ب
شيشـه کـرده اسـت. از قـوانـيـن                
سنگسار و اعدام و قصاص  تـا      
بيحقوقي مفرط زنان و آپارتايـد  
جـنــسـي و تـا گسـتــرش فـقــر و                
فلاکت و غيره. اينها واقعـيـاتـي     
است که پشت سر شعار "دشـمـن    

 ما همين جاست" قرار دارد.  
بر اساس اين واقعيات بـايـد     
گــــفــــت امـــــروز پــــارادايـــــم              

مـذهـبـي ضـد          -ناسيوناليستـي 
آمــريــکــائــي جــاي خــود را بــه             
مدرنيسم و تـمـدن و انسـانـيـت              
داده اســت. در تــاريــخ ايــران                 
هميشه اسـلامـيـت و ايـرانـيـت،           
مذهب و ناسيوناليسم ميدانـدار  
بوده اند، امروز نوبت انسـانـيـت      
است. و پرچم اين انسانيت فقـط   
ميتواند در دست سوسياليسم و   

 کمونيسم باشد.
امروز نوبـت بـرجسـتـه شـدن          
خصلت عميـقـا اومـانـيـسـتـي و            
انســانــدوســتــانــه ســوســيــالــيــســم     
است. اين پاراديم شرايط امـروز   
ايران است. پست مدرنـيـسـم در       
فرهنگ مردم ايران جائي ندارد. 
در حالي که در فـرهـنـگ حـتـي          

چپ کشورهاي غربي حـرف آخـر     
را ميزند. در ايـران تـوده مـردم           
ميخـواهـنـد مـثـل مـردم غـرب              
زنـدگـي کــنـنـد. مــوزيـک رپ و               
هوي متال زير زميني در ايـران      
ــه               وســيــعــا رواج دارد. مــردم ب
ــدهــا و              اســتــقــبــال أخــريــن تــرن
پــيــشــرفــتــهــاي مــوزيــک غــربــي        
مـيــرونـد. در خــيـابــانــهـا جشــن            
سالگرد اسم گذاري شهـرشـان را     
برگزار ميکنند و عملا  کارناول 
راه مــي انــدازنــد. چــهــارشــنــبــه          
سوري نيز به يک جشن خيابـانـي   

عمومـي بـدل شـده اسـت! تـوده               
هاي مردم در هيچ کشوري مثل 
ايران به ارزشـهـاي جـهـانشـمـول           
انساني احترام نميگذارند. هـيـچ    
جامعه اي بـه انـدازه ايـران اتـه               
ئيست نيست. هيچ جـامـعـه اي         
تا اين حد ضد مذهبي نـيـسـت.      
نه فقط غير مذهبي بـلـکـه ضـد       
مذهب، آنتي تئيـسـت. چـرا کـه          
چــهــل ســال آزگــار از مــذهــب              
کشيده است. هر "تز" اي،"آنـتـي         
تز" خودش را بوجود مـي آورد.       
وقتي تز شما حکومتي است که 
تمام ارتجاع جهان را در خـودش  
جمع کـرده اسـت، در مـقـابـلـش             
تمام تمدن جهاني جمع ميشـود.  
خواه ناخواه اين اتفاق مي افتد، 
مکانيسم واقعـي اش ايـنـسـت.         
لازم نــيــســت مــارکــس را ورق            
بزنيد. زن ايراني، کارگر ايراني،  
جــوان ايــرانــي، مــيــخــواهــد بــا          
آخــريــن دســتــاوردهــاي عــلــمــي        
فرهنگي و اجـتـمـاعـي جـهـانـي            
زنــدگــي کــنــد. مســالــه حــقــوق           
همجنسگرايان و جنبش رنگـيـن   
کماني در ايـران بـرجسـتـه شـده              
است. اين يک تابو بوده اسـت و       

هنوز هم در بخشـي از جـامـعـه         
تــابــو اســت. ولــي يــک جــنــبــش           
حــولــش شــکــل گــرفــتــه اســت.           
جنبشي که مي بيند حق ازدواج 
گي و لـزبـيـنـهـا را در آمـريـکـا               
تصـويـب کـرده انــد و هــمـان را               
ــاع از حــقــوق               مــيــخــواهــد. دف
حيوانات در ايـران يـک حـرکـت             
اجتـمـاعـي اسـت. ان جـي او و                 
نهادهاي غير انـتـفـاعـي درسـت        
شده که براي نـجـات سـگـهـا از            
کشتار آنها را بـه خـارج صـادر            
ميکند. در شهرهاي کـردسـتـان       

جشن در دفاع از حقوق کودکـان  
آدم برفي ها بر پا ميـشـود. ايـن       
جامعه ايران است. هـيـچ کشـور       
ديگري ايـنـطـور نـيـسـت. هـيـچ              
جامعه اي. و هـمـه مـردم مـي                
دانند اساس و عامل هـمـه ايـن        
مسائل جمهوري اسلامي اسـت.  
دشمن ما هـمـيـن جـاسـت! اگـر              
حقوق کودک، اگر حقوق زن، اگر 
حقوق کـارگـررعـايـت نـمـيـشـود             
اســـاس اش رژيـــم جـــمـــهـــوري           
اسلامي اسـت. پـارادايـم امـروز          
جامـعـه ايـران پـارادايـم تـمـدن،              
انسانيت، و مدرنيسم در مقابـل  

ــدگــي و                ــب مــان ــجــاع، عــق ارت
تحجراست. يک حزبي بـايـد ايـن       
را نمايندگي کنـد، حـزبـي بـايـد          
اين پرچم را روي دست بلند کنـد  
و نـمـايـنـده پـارادايـم انسـانـيــت               
سوسياليستي در بـرابـر تـوحـش         
کاپـيـتـالـيـسـتـي بشـود. درسـت               
عکس آنچـه در دوره انـقـلابـات           
مخملي شـاهـد بـوديـم. آن دوره            
احزاب دنبـالـه رو ريـگـانـيـسـم،            
احزاب بازار آزاد و بانک جهـانـي   

ميداندار بودند. حتي لخ والسـا      
و جنبـش هـمـبـسـتـگـي اش در              

لــهــســتــان ايــن نــقــش را ايــفــا              
مــيــکــردنــد. ايــن را مــعــکــوس          
کنيد، به امروز ميرسيد. امـروز   
کانديداهاي رياست جمهوري در 
آمريکا نيز از سوسـيـالـيـسـم دم        

 ميزنند. 
امروز حزبـي لازم اسـت کـه          
پارادايم انسانيت سوسياليستـي  
را نــمــايــنــدگــي کــنــد و بــرآمــد           
سياسي ايـن پـارادايـم بـاشـد. و             
سوسياليسم اش را نـه فـقـط بـا           
آزادي طــبــقــه کــارگـر بــلــکــه بــا           
رهائي کل جـامـعـه، بـا رهـائـي           
نود و نه در صديهائي که از ايـن  
وضعيت جانشان به لـب رسـيـده        
است، تبيين و تعريف کـنـد. زن      
اگر ميخواهد آزاد بشود، جـوان    
اگر ميخواهد آزاد بشود، و اگـر    
نود و نه درصديها ميخواهند از 
شر يک درصديها خلاص بشـونـد   
ــلاب مــا                   ــد بــه صــف انــق ــاي ب
بـپــيــونــدد. مــا ايــن دور بــاطــل            

ايرانيت يـا مـذهـب       -اسلاميت 
ناسيونالـيـسـم را کـه از دوره              -

مشروطه و مشروعه شـروع شـد       
و تا امروز ادامه يافته اسـت را      

 خواهيم شکست. 
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اجازه بدهيـد ابـتـدا صـورت         
مساله را توضيح بدهم. اينطـور   
گــفــتــه مــيــشــود کــه چــون دو               
آلترناتيو راست و چـپ در ايـران       
مطرح هستند بنابراين پـيـروزي     
ما از طريق جنگ با آلتـرنـاتـيـو     
راست حاصل ميشـود. بـه نـظـر          
من اين کاملا اشتباه است. ايـن  
نسخه شکست است. آلتـرنـاتـيـو      
ما از طريق جنگ بـا جـمـهـوري       
اسلامي پيروز مـيـشـود. مـردم          
آلترناتيـو مـطـلـوب خـود را در              
جنگ آلترناتيوها بـا يـکـديـگـر          
انتخاب نـمـيـکـنـنـد، در جـنـگ             
خودشان با جـمـهـوري اسـلامـي          
ــردم               ــد. م ــن ــکــن ــي ــخــاب م ــت ان
ميخواهند ببينند کـدام نـيـرو و        
حـزب سـيـاسـي جـنـگ آنـهـا را                 
ــبــرد. مــردم                ــيــش مــي خــوب پ

فرمانده جنگ خـودشـان عـلـيـه          
جمهوري اسلامي را ميخواهنـد  
و نه فرمانده جنگ آلترناتـيـوهـا    

 با همديگر را. 
جنگ آلترنـاتـيـوهـا بـه ايـن           
مــعــنــا کــه گــويــا بــراي کســب            
رهـــبـــري و هـــژمـــونـــي بـــايـــد            
اپوزيسيون راست را کـوبـيـد بـه         
چند تز که آنـهـم نـادرسـت اسـت          
مبتـنـي اسـت. گـفـتـه مـيـشـود                 

همگـانـي بـود و بـه            ٥٧انقلاب 
همين دلـيـل شـکـسـت خـورددر             
حالي که انقلابي که در راهسـت    
همـگـانـي نـيـسـت و پـس بـايـد                  
اپوزيسيون راسـت را زد تـا بـه              
پيروزي رسيد. مـن بـالاتـر ايـن            
نظر را نـقـد کـردم. اولا رهـبـري             
انــقــلاب هــيــچــوقــت هــمــگــانــي       

هم نبـود   ٥٧نيست و در انقلاب 
و ثانيا انقلاب بـعـنـوان حـرکـت          
توده اي مردم هميشه هـمـگـانـي     
است و انـقـلاب آتـي ايـران هـم                
همينطور خواهد بود. شـکـسـت       

بــخــاطــر خصــلــت       ٥٧انــقــلاب   
همگانـي بـودن آن نـبـود بـلـکـه                
بخاطر هـژمـونـي شـاخـه راسـت           

اســلامــي ضــد      -جــنــبــش مــلــي  
آمريکائي بود که اکثر قريب بـه    
اتفاق نيروهاي اپوزيسـيـون شـاه      
را در بــر مــيــگــرفــت. انــقــلاب             
ســوســيــالــيــســتــي هــم انــقــلابــي        
ــا             هــمــگــانــي اســت مــنــتــهــي ب
ــري                 ــبـــ ــي و رهـــ ــونـــ ــژمـــ هـــ

 سوسياليستها.
بر مبناي اين احکام اشتـبـاه   
به اين نتيجه ميرسنـد کـه بـراي        
کسب هژمونـي و رهـبـري بـايـد            
اپوزيسيون راسـت را بـکـوبـيـم.            
اگر اين کار را بـکـنـيـد جـامـعـه          
نگاهتـان هـم نـمـيـکـنـد. مـردم                
عليه شاهزاده به خيابان نيـامـده   
اند، عليه خامنه اي آمده انـد و    
هدفشـان سـرنـگـونـي حـکـومـت             
است.نيروئي کـه در ايـن مـيـان            
ــگــر               ــيــروي دي ــک ن ــخــواهــد ي ب
اپوزيسيون را سرنگون کند تنها 
خود را حاشيه اي ميکـنـد. ايـن       
نسخه شکست است. کمـونـيـسـم      
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ــه مــردم عــلــيــه                ــايــد رهــبــر ن ب
جــمــهــوري اســلامــي بــاشــد، و           

و نه تـنـهـا       -اپوزيسيون  راست 
ــروي                ــيـ ــر نـ ــه هـ ــکـ ــلـ راســـت بـ

را بايد در اين متن  -اپوزيسيون
و آنجا که اين امر مبارزه مـردم    
را کند و تحريف مـيـکـنـد و بـه          
سازش ميکشـانـد مـورد حـملـه          

 قرار داد. 
جنبه ديگر و پايه اي تر نقـد  
کمونيستها به راست نقد ارزشها 
و مــقــدســات و گــفــتــمــانــهــاي            
آنهاست. جنبش ناسـيـونـالـيـسـم        
پــرو غــربــي مــثــل هــر جــنــبــش           
ديگري عـلاوه بـر سـيـاسـتـهـا و              
تاکتيکهاي روز با مجموعـه اي    
از  ارزشـــهـــا و آرمـــانـــهـــا و                 
گفتمانها و اصول ايـدئـولـوژيـک       
مشخص ميشود. خاک و پرچم و 
مــيــهــن، تــمــامــيــت ارضــي،              

 -تعصـبـات و مـقـدسـات مـلـي             
ميهني، افـتـخـار بـه نـيـاکـان و              
ــارس کــه                 ــي ف ــلــب ــت ط عــظــم
امروزمنسوب کردن حقوق بشـر    
به کورش هخامنشـي يـک بـروز        
آن است، از جملـه ايـن اصـول و          
ارزشها است. در کـنـار بـرخـورد        
به مانع تراشيـهـاي اپـوزيسـيـون        
راست بر سر انقلاب و مـبـارزات   
آزاديخواهـانـه مـردم، نـقـد ايـن             

 -آرمــانــي       -مــبــانــي اصــولــي    
ايدئولوژيک راست نيز بايد جـزء    
فعاليت هميشگي کمونـيـسـتـهـا      
باشد. اينجا هـم نـقـد مـا بـايـد               
زنـــده و مشـــخـــص بـــاشـــد و                
تــنــاقضــات پــايــه اي اصــول و            
ارشهاي راسـت را بـا مـنـافـع و              
آمال توده مردم افشـا کـنـد. در         
هر حال مردم بايد بـبـيـنـنـد کـه           
کــمــونــيــســتــهــا چشــم از هــدف          
بــرنــداشــتــه انــد، مــيــخــواهــنــد          
جــمــهــوري اســلامــي را پــائــيــن         
بکشنـد و بـا هـر کـس در مـي                  
افتند براي رسيدن به ايـن هـدف     
است. آنچه موتور انقلاب اسـت     
تنفر از حکومت است، خـواسـت   
مـردم بـزيــر کشـيــدن حـکــومــت           
است و اين حرکت همانطـور کـه     

گفتم سـلـبـي اسـت. ولـي سـلـب               
رژيم و نه سلب اپـوزيسـيـونـهـاي        

 رژيم! 
نکته مهـم ديـگـر در مـورد           
آلترناتيوها اينست که مـردمـي     
که براي بزير کشيـدن حـکـومـت       
دست به انقـلاب مـيـزنـنـد فـکـر            
نميکنند چه کسي بجـايـش مـي      
آيد. اگـر ايـن فـکـر را بـکـنـنـد                    
انقلاب نميکنند. مـنـطـق مـردم        
اينست که هر کس بيـايـد بـهـتـر        
است. در هر انقلابي مـردم ايـن        
را ميگويند که هرکه بيايد بهتر 
است. شما بايد صندلي "هر که"   
را پــر کــنــيــد. و بــطــور واقــعــي             
تــبــديــل بشــويــد بــه کســي کــه             
ميتواند و بايد بيايد. کسي ايـن   
صندلي را پر ميکند کـه رهـبـر        
پــيــگــيــر و راديــکــال و ســازش            
نـاپـذيــر مــردم در مــبـارزاتشــان          

 عليه جمهوري اسلامي باشد. 
بنابراين اصل اول ايـنـسـت:        
مردم آلترناتيو را در جـنـگ بـا          
ــتــخــاب          جــمــهــوري اســلامــي ان
ــنــگ                    ــه در ج ــد و ن ــن ــکــن ــي م

 آلترناتيوها با يکديگر.
اصل دوم ما اينست کـه مـا     
ميخواهيم يـک رژيـم مـعـيـن را            
سرنگون کنيم و نه کل بورژوازي 
جهاني را و نـه حـتـي جـريـانـات           
اپـــوزيســـيـــون راســـت را. مـــا             
ميخواهيم يک رژيم مـعـيـنـي را       
سرنگون کنيم و براي رسيـدن بـه     
اين هدف بايد با رژيم جـنـگ را     
پولاريزه کرد و بـقـيـه دولـتـهـا و           
نيروهاي اپـوزيسـيـون راسـت را           
خنثي کرد. اگر رابطه را با هـمـه   
آنتاگونيستي کنيد برنده نـهـائـي    

 جمهوري اسلامي خواهد بود.  
ما نه ميتـوانـيـم تـرامـپ را          
سرنگون کـنـيـم، نـه مـيـتـوانـيـم              
اروپاي واحد و سازمان مللي را   
سرنگون کنيم و نه بانک جهـانـي   
و صندوق بين الـمـلـلـي پـول را.          
بايد عليه سياستهاي ارتجـاعـي   
دولت آمريکا در رابطه بـا ايـران     
و همه جا موضع گرفت. کنـگـره    
اخير ما بيانيه روشن و عمـيـقـي    
عليـه دولـت آمـريـکـا و پـديـده                

ترامپيسم منتشر کرد. بـاز هـم        
ــا                    ــرد ام ــار را ک ــن ک ــد اي ــاي ب
سرنگوني ترامپ در دستور کـار  
ما نيست. نـه مـيـتـوانـيـم و نـه               

 وظيفه ما اينست.
ما ميخواهيـم از بـورژوازي       
در يک کشـور مـعـيـن خـلـع يـد                
سياسي و اقتصادي بکنيم و اين 
بهترين و عـمـلـيـتـريـن راه بـراي            
ضربه زدن به بـورژوازي جـهـانـي       
هــم هســت. بــقــول لــنــيــن هــمــه            
تفنگها به طـرف دولـت خـودي.        
مبارزه طبقاتي کشوري اسـت و    
انــقــلابــات در ســطــح کشــورهــا         
صورت ميگيرد. نمي شـود هـم        
عليه آمريکا جنگيد و هم عليـه  

اروپــاي واحــد و هــم عــلــيـــه                  
اپوزيسون راست و هم جمـهـوري   
اسلامي را سـرنـگـون کـرد. ايـن           
يعني صرفـا مـوضـع گـرفـتـن و             
هيچ کـاري نـکـردن. ايـن شـيـوه              
مـمــکـن اسـت بـراي گـروهــهــاي            
فشار که راديـکـالـيـسـمـشـان بـه           
مــــوضــــع گــــيــــري مــــحــــدود          
ميشودشيوه خـوبـي بـاشـد ولـي          
بکار يک حزب سياسي درگير در 
انقلاب نمي آيد. شـمـا بـايـد بـا             
تمام قوا براي گرفتن قله قـدرت    
سياسي حرکت کـنـيـد، بـايـد از            
ــد                ــع ي ــل ــران خ ــورژوازي در اي ب
سياسي کنيد و به ايـن مـنـظـور         
بايد حکومت بورژوازي در ايران 
را در سطح جهاني منزوي کـرد.    
ــن                 ــه اي ــي ــهــا عــل ــت هــر چــه دول
حــکــومــت بــاشــنــد بــه نــفــع                  
مردمايران اسـت. و هـر چـه از               
جمهوري اسلامي حمايت کـنـنـد    
بــه ضــرر انــقــلاب اســت. بــايــد             
سياست معينـي در ايـن جـهـت           
داشــت. بــعــدا بــه ايــن مســالــه             

 بازخواهيم گشت. 
نکته ديگري را هم بـايـد در       
اينجا توضيح بدهم. برخي که با  
ــارزات حــزب مــا               ــه مــب ــق ســاب
آشنائي دارند ميگويـنـد مـا بـا         
دو خرداد و کـلا جـنـبـش مـلـي             

اسلامي مبارزه کرديم و آنهـا را    
ــت                ــوب ــم و حــالا ن ــدي عــقــب ران
اپوزيسيون راست است. اين هـم     
اشتباه است. ميدانـيـد چـرا مـا          
دو خــرداد را زيــر حــملــه قــرار              
داديم؟ چون جزئي از پروژه حفظ 
رژيم بود. سرنگوني طلب نبـود،   
اســتــحــالــه چــي بــود. مــا خــط            
استحاله را زديم و نه يک نـيـروي   
ديگر اپوزيسيون را. حسـاسـيـت     
ما روي دو خرداد و جنبش ملي 
اسلامي در اپوزيسيون بيشتر از 
مجاهد و سـلـطـنـت طـلـب بـود              
ــرداد                ــه دو خـ ــکـ ــر آنـ ــاطـ ــخـ بـ
ميخواست جمهوري اسلامـي را    

 حفظ کند. 

عده اي کـه مـيـگـويـنـد دو               
خرداد حاشـيـه اي شـده و حـالا             
نوبت جنگ با اپوزيسيون راست 
است متوجه نيستند کـه مـا در       
دل جنگ با جمـهـوري اسـلامـي       
جنگ با دو خرداد را برديم و در 
برخورد به اپوزيسيون راست هـم    

 بايد روشمان همين باشد.
 

ا��زی�ی�ن را�� و 
 ا�23ب

وقتي شرايطي پيش مي آيـد  
ــي اوج               ــگــون ــبــش ســرن کــه جــن
ميگيرد و چشم انداز انقلاب در   
برابر جامعه قرار ميگيرد راست 
ــي"                 ــلاب ــق ــه اصــطــلاح "ان ــم ب ه
ميشود. مطمئـن بـاشـيـد حـتـي           
خيلي از حکومتها وقتي به ايـن  
نــتــيــجــه بــرســنــد کــه جــمــهــوري        
اسلامي ديگر مـانـدنـي نـيـسـت         
خــواهــان رفــتــنــش مــيــشــونــد.         
همانطور کـه در مـاه هـاي آخـر             

تقريبا هيـچ دولـتـي       ٥٧انقلاب 
پشت رژيم شاه نبود. قبـل از آن      
هــمــه دولــتــهــاي غــربــي حــامــي        
حکومت شاه بودند ولـي وقـتـي        
انــقــلاب شــکــل گــرفــت و هــمــه          
فهميدند اين رژيم رفـتـنـي اسـت       
تاکتيکشان حفط قـدرت طـبـقـه       

بــورژوازي،و نــه رژيــم شــاه، بــا            
کمـتـريـن خسـارت بـود. امـروز              
اپـوزيســيـون راسـت هـم هـمــيــن            
بــرخــورد رابــه انــقــلاب دارد.              
اپــوزيســيــون راســت هــم تــلاش         
ميکند بـا کـمـتـريـن ضـربـه بـه                 
دســتــگــاه حــکــومــت طــبــقــاتــي        
بورژوازي موج انقلاب را از سـر    
بــگــذرانــد. اپــوزيســيــون راســت         
ممکن است واقعا بخـواهـد سـر      
به تن  رژيم اسلامي نباشد. ولي  
سيستم و ماشين دولتي را کنـار  
نــمــيــگــذارد. بــرعــکــس تــلاش          
ميـکـنـد آنـرا از گـزنـد انـقـلاب                 

 حفظ کند.    

تنها نيروئي کـه مـيـخـواهـد        
سنگ روي سنگ نظام موجـود،  
بوروکراسي، نـيـروهـاي مسـلـح،        
ماشين سرکوب، زندانها و غيره 
باقي نماند کمونيستها هستنـد.  
بقيه اينطورنيستند ولـي وقـتـي        
انقلاب سر بلنـد مـيـکـنـد هـمـه            
خود را مدافع و همراه آن نشـان      
ميدهند. تـا وقـتـي انـقـلاب در             
چشــم انــداز نــبــود اپــوزيســيــون         
راست صريحا از انقلاب بعنـوان  
هرج و مرج و شـورش بـي سـرو            
پاها و خشونت سخن ميـگـفـت.    
ولــي وقــتــي مــردم بــه خــيــابــان           
آمدند، وقتي چشم انداز انقـلاب  
در افق پيدا شـد، راسـت هـم بـه           
خيابان مي آيد؛ با اين هدف کـه  
انقلاب را بـعـنـوان يـک عـامـل               
فشـار بـه ديـگـر دولـتـهـا و هــم                  
طبقه هايش در دنيا نشان بدهـد  

و آنـهـا را بـه حـمـايـت از خـود                   
بکشاند. انقلاب را بعـنـوان يـک       
عامل فشار بر سر ميـز مـيـبـرد       
کــه مــطــلــوبــيــت خــودش را بــه           
بورژوازي جـهـانـي ثـابـت کـنـد.              
بخصوص  دولـتـهـاي غـربـي را            
قانع کند که از او حمايت کنند. 
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آنــهــا را قــانــع کــنــد کــه "اگــر                 
ميخواهيد ماجرا به کنار رفـتـن   
آخوندها محدود بماندو ارتش و   
بوروکراسي و کل دستگاه دولتي 
حفط بشود از من بعنوان دولـت  
آتي حمايت کنيد". اين محور و     
اســاس  بــرخــورد اپــوزيســيــون           

 راست به انقلاب است.  
اين برخورد جنبشهاي راست 
بـه انــقـلابــات کـلاــســيـک اســت.           
اينجا هـم  مسـالـه آنـهـا تـنـهـا                 
مضمون نيست بلـکـه بـا شـکـل          
انقلاب هـم مشـکـل دارنـد. در              
رونــد انــقــلاب اســت کــه تــوده             
مردم"پررو" ميشوند. توده مردم    
مي فـهـمـنـد کـه مـتـخـصـص و                
تيمسار و دکتر اقتصـاد و وزيـر       
عاليمقام و و وکـيـل عـالـيـرتـبـه          
چــرت اســت. مــقــام مــعــظــم و              
اعليحضرت و غيره چرت اسـت.  

در شــرايــط انــقــلابــي اســت کــه            
کارگر هفت تپـه مـيـگـويـد مـن           
خودم اين کارخـانـه را بـهـتـر از            
همه شما مديران و متخصـصـان   
اداره ميکنـم و خـواسـتـار اداره           
شورائي ميشود. و راست دقيقـا   
به همين دليل با شکـل انـقـلاب      
هم مخالف است. اگـرنـيـروهـاي        
بــورژوائــي از انــقــلاب بــعــنــوان         
خشــونــت نــام مــيــبــرنــدبــخــاطــر       
ــمــت آمــيــزشــان           روحــيــه مســال
نيست. خودشان در دوران آرام و   
ــزار              ــز هــزار ه ــمــت آمــي مســال
مــيــکــشــنــد و خــون مــيــريــزنــد.        
انقلاب را خشـونـت مـيـنـامـنـد            
براي اينکه نظم را به هم ميزنـد.  
بــورژوازي مــيــپــذيــرد کــه نــظــام        
شاهي برود و اسلام بيـايـد و يـا        
امــروز بــر عــکــس اش اتــفــاق             
بيافـتـد، ولـي در هـر حـال کـل                 
سيستم و ماشين دولـتـي  بـايـد         
حــفــظ شــود. مــيــشــود گــفــت              
طبقاتا، بالفطره، در "دي ان اي"    
طــبــقــاتــي نــيــروهــاي راســت               
مخالفت بـا انـقـلاب حـک شـده              

ــاســـت و                  اســـت. خـــط و ســـيـ
اســتــراتــژي ذاتــي و طــبــقــاتــي           
اپوزيسيون راست تلاش براي بـه  
سازش کشيدن و مسخ و تحريف 

 و متوقف کردن انقلاب است. 
ما يايـد ايـن را بـبـيـنـيـم و                

نشان بدهيم و افشا کنـيـم. ولـي        
نه از اين سر که راست ميخواهد 
از بالا سرنگون کند. مردم ايران  
خواهان سرنگوني رژيم هسـتـنـد    
و نه صرفا سرنگوني انقلابي آن. 
مــردم مــيــخــواهــنــد جــمــهــوري        
اسلامي برود و اگر راست بتواند 
بدون خونريزي و جنـگ رژيـم را       
پائين بکشد مـردم خـود بـخـود           
اعــتــراضــي نــخــواهــنــد داشــت.       
وظيفه ما کمونيستـهـا ايـنـسـت        
که بـه مـردم نشـان بـدهـيـم کـه                  
اپـــوزيســـيـــون راســـت اســـاســـا         
نميخواهد سرنگون کند. تغـيـيـر     
رژيم از بـالا مـعـادل سـرنـگـون               
شدن نظام موجود نيسـت. بـايـد       
به مردم نشان بـدهـيـم کـه بـراي            
رسيدن به آزادي و برابري و رفـاه    
بايد نه تنها حکومت آخوندي و   
ولي فقيه و هيات حـاکـمـه بـزيـر        
کشيده بشود بلکه بايد کل نظام 
موجود در هم کـوبـيـده بشـود و         
تغيير از بالا دقيقـا مـيـخـواهـد        
جـلـوي ايـن رونـد را سـد کـنــد.                 
مــيــخــواهــد ســرنــگــونــي را بــه           
برکناري آخوندها و مقـامـات و     
مسئولين حکومتي و تغيير نـام  
نــظــام تــنــزل بــدهــد امــا  کــل                
دستگاه ديکتاتوري و سـرکـوب       
طبقاتي را حـفـظ کـنـد. اسـاس             

 نقد ما اينجاست. 
نيروهاي راست تا ديروز خواهان 
استحاله و يا انحـلال حـکـومـت       
بودند و امروز هم که تحت فشار 
خيابان سرنگوني طلب شـده انـد     
تلاششان تنزل دادن سرنگوني به 
انحلال و برکناري و تغييـر رژيـم     
آخوندي است. تلاش مـيـکـنـنـد         
سناريوئي را پياده کننـد کـه بـا        
حداقل خسارت اين تند پيـچ رد    

شود و طبقه خـودشـان کـمـاکـان        
در قــدرت بــمــانــد. بــايــد مــردم           
ببينند که ما اجـازه نـمـيـدهـيـم           
ناسيوناليسم بجاي اسـلامـيـسـم       
بــنــشــيــنــد و بــجــاي مــقــدســات         

 -اسـلامـي بــا مـقـدســات مـلــي           
ميهني خون مردم را در شـيـشـه    
بکند. اجازه نميدهيم خـدا بـرود      
و سايـه خـدا بـرگـردد. ايـن دور               
باطل در سـيـاسـت ايـران را مـا            

 تمام ميکنيم.  
اين را بعدا در بـحـث در مـورد            
سياستهاي اثباتـي بـيـشـتـر بـاز           
ميکنم. اما قبل از آن لازمسـت  
بر تـاثـيـرات پـارادايـم و فضـاي             
چـپ بــر نــيـروهــاي اپــوزيســيــون         

 راست هم صحبت کنيم. 
برخورد به لغو مـجـازات اعـدام        
يک نمونه بارز اين تاثيـر گـذاري     
است. گفتمان اعدام قـتـل عـمـد        
دولتي است و لـغـو اعـدام  کـه             
امروز به يک جـنـبـش وسـيـع در          
ايران تبديل شده است نـيـروهـاي    
اپو زيسيون بورژوائي را نـيـز بـه      
دفاع از لـغـو مـجـازات  اعـدام            
رانده است. و اين يک گـام مـهـم       
بجلـو اسـت. اهـمـيـت ايـن امـر                 
تنها اين نيست که اعدام قانونـا  
مــمــنــوع مــيــشــود. اهــمــيــتــش         
اينست کـه بـعـد از سـرنـگـونـي                
حکومت کسي جرات نـمـيـکـنـد        
اعدام کند. و اين يعني باز شدن  
فضــا بــراي پــيــروزي و بــرآمــد             

 کمونيسم.  
خميني سـرکـوب انـقـلاب را از             
هــمـــان هـــفــتـــه هـــاي اول بـــا               
اعدامهاي جمـعـي شـروع کـرد.         
خلخالي شهر به شهر ميـرفـت و     
کمونيستها را در مقابل تـيـربـار    
ميگذاشت. گسـتـرش گـفـتـمـان            
ممنوعيت اعدام تـکـرار چـنـيـن        
 فجايعي را غير ممکن ميکند. 
هر اندازه نيـروهـاي اپـوزيسـيـون        

راست به زبان چپ سخن بگويند 
جنبش کمونيستي بيشـتـر سـود      
ــيــروهــاي              بــرده اســت. اخــيــرا ن
فدراليست قومي کـه بـرخـي از          
آنها چند ماه قبل کنفرانسي در   
کــلــن داشــتــنــد و مــن مــقــالــه             
سناريوهاي پست مدرنيستي را   
در نــقــدشــان نــوشــتــم، نشــســت          
ديــگــري بــرگــزار کــردنــد و آنــرا          
کنـفـرانـس "هـمـبـسـتـگـي بـراي                 
آزادي و برابري" نـامـيـدنـد. ايـن          
امر مثبتي است. بايد تـنـاقـض       
اش را با فـدرالـيـسـم افشـا کـرد           
ولي نفس اعلام آزادي و برابري، 
که آيکون کمونيستها اسـت، از      
جانب حتي راست ترين نـيـروهـا      
يــک گــام بــجــلــو اســت. بــرخــي             
معتـقـدنـد ايـن فـريـب و تـوهـم                  
پـراکـنـي اسـت. بـعـضـي تصــور               
ميکنند فقط چپ بايد از آزادي   
و بــرابــري دفــاع کــنــد. بــرخــي              
ميگويند مبـارزه عـلـيـه اعـدام          
کمونيستـي نـيـسـت چـون رضـا              
پـهــلــوي هـم خــواســتـار آن شــده            
است. متوجه نيستند که اين را    
کمونيستها به نـيـروهـاي راسـت       
تــحــمــيــل کــرده انــد. مــتــوجــه             
نيـسـتـنـد ايـن نـتـيـجـه  تـاثـيـر                     
پاراديم چپ جامعه بر نـيـروهـاي    

 اپوزيسيون است. 
ما رقيب نيـروهـاي اپـوزيسـيـون        
راست نيستـيـم، بـه دو جـنـبـش             
طبقاتي متفاوت و مـتـضـاد بـا         
يــکــديــگــر تــعــلــق داريــم. دفــاع          
نيروهاي راست از لغـو اعـدام و       
سکولاريسم و آزادي و برابري بـه  
معني سبقت گرفتن آنها از چـپ  
در مسابقه بر سر رهبري انقلاب 
نيسـت. بـه مـعـنـي تـمـکـيـن و                   
دنباله روي عملي آنـهـا از چـپ          

 است.  
ما بايد تلاش کـنـيـم نـيـروهـاي           
اپوزيسيون را بـه آزاديـهـاي بـي           

قيد و شرط سياسي و مدني نيـز  
متعهد کنيم.  بايد سعي کـنـيـم       
خواستهائي نـظـيـر تـحـصـيـل و            
درمان رايگان نيـز بـه گـفـتـمـان           
آنـهـا تـبـديـل بشـود. نـيـروهــاي                
ــامــيــن ايــن               ــه ت راســت قــادر ب
خواستها نيستند ولي بگـذار در    
اپوزيسيون به اقداماتي متعـهـد   
بشوند که تنها ما کمونيـسـتـهـا     
ميـتـوانـيـم تـامـيـن و تضـمـيـن                 
کنيم. اين تناقـض نـيـز بـه نـفـع              
چــپ اســت.بــگــذار اپــوزيســيــون        
راست زير فشار فضـاي چـپ در       
ايــران و در جــهــان بــه کــرســي               
ــده            ــراســي ران ــال دمــوک ســوســي
بشود.  هم امروز و هم  بـعـد از        
ســرنــگــونــي رژيــم نــهــايــتــا ايــن         
کمونيستها و تـوده مـردم ايـران        
هسـتــنــد کــه از ايــن امــر ســود             

 خواهند برد. 
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سياست کـمـونـيـسـتـي بـراي          
کسب رهبري را با اين  تـز پـايـه      
اي مـــيـــتـــوان تـــوضـــيـــح داد:           
کمونيستهـا بـايـد رو بـجـامـعـه              
طبقه کارگر را نمايندگي کـنـنـد    
و رو به  حکومت کل جامعه را. 
ــه نــظــر مــن کــل اســتــراتــژي                ب
کمونيستـي را مـيـتـوان بـا بـاز               
 کردن اين دو حکم توضيح داد. 

نمايندگي طبـقـه کـارگـر در         
جامعـه بـه چـه مـعـنـاسـت؟ در                
عصر مـا ريشـه مسـائـل هـمـه               
بخشهاي جامعه نظـام سـرمـايـه       
داري است ولي اين امر بـه ايـن       
معنـي نـيـسـت کـه هـمـه مـردم                 
طرفدار سوسيـالـيـسـم هسـتـنـد.          
ــف مــردم               ــخــتــل ــخــشــهــاي م ب
ميخواهند مساله خودشان حـل    
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ــر  بشود. نمايندگي طبقه   ــارگـ کـ
رو بجامعه يعني بـردن راه حـل         
کارگري مسـائـل مـردم بـمـيـان             
جنبشهـائـي کـه بـراي حـل ايـن               

 مسائل در جريان است.   
بـخــشــهـاي مــخــتـلــف مــردم        
مسائل ويژه خـود را دارنـد. زن          
ميخواهد حقوقش با مردم برابر 
بـاشـد، چـه در خــانـواده چـه در                
جــامــعــه و چــه در فــرهــنــگ و             
اخــلاقــيــات و ورزش و غــيــره.            
جوان ميخواهد زندگي مـدرن و      
امروزي داشته باشد مـيـخـواهـد     
راحــت دوســت پســر و دوســت             
دختر داشته باشد، ازدواج سفيد 
بکند و بتواند بخواند و بـرقصـد     
و در وسط شهـر کـنـسـرت بـرپـا           
کــنــد، از آمــوزش و مــدرســه و           
دانشگاه رايگان برخوردار بـاشـد   
و غيره. (منظورم جوان بعـنـوان     
فعالجنبش جوانان اسـت وگـرنـه      
جوان بيکار هم هست، زير فشار 
فقر هم هست و بعنوان کارگـر و    
بيکار و غيره هـم هـزار مسـالـه         
دارد. آنجا اعتـراضـاتـش ديـگـر         
در چهـارچـوب جـنـبـش جـوانـان            
قرار نميگيرد). همينطور اسـت      
در مورد خانواده هاي اعداميان 
و زندانيان سياسي که بـه اعـدام     
و پرونده سازيها و بـازداشـتـهـاي     
ــا                ــد و ي وســيــع اعــتــراض دارن
مخالفيـن مـذهـب کـه خـواهـان             
سکولاريسم و جمع شـدن بسـاط     
مــذهــب از قــوانــيــن و دولــت و            
آموزش و پرورش هستند و غيره 
و غيره. براي آنکه رهبر جنـبـش    
انـقــلابــي بشــويــم فــقــط رهــبــري        
طبقه کارگر کافي نيسـت. بـايـد       
به رهبر جنـبـشـهـاي اعـتـراضـي          
مردم بعنوان حزب طبقه کـارگـر     
تبديل شد. اين اسـاس کـار مـا           

 است. 
ــنـــبـــش           بـــخـــصـــوص در جـ
سرنگوني و در شرايـط انـقـلابـي       
وطيفه ما بدسـت دان تصـويـري        
راديکال و همه جانبه از مـعـنـي    
سرنگوني حـکـومـت اسـت. مـا             
وظيفه داريم با نقد ريشه اي کـل  

نظام حـاکـم و دسـتـگـاه دولـتـي              
توقعات و انـتـظـارات مـردم را             
ارتقا بدهيم. به نحوي کـه هـيـچ         
نيروئي نتواند  با اندک تغيـيـر و     
جابجائي اي در بـالا انـقـلاب را        
متوقف کند و مردم را به خـانـه     

 بفرستد.  
اساس کار ما اين نيست کـه  
اکتيويستهاي جنبش سرنگـونـي   

و ديگر جنبشهاي اعتـراضـي را      
سوسياليست کنيـم بـلـکـه بـايـد           
مردم سوسياليستها را بـخـاطـر        
حل مسـالـه خـودشـان انـتـخـاب            
کنند. خيلي از چـپـهـا ايـنـطـور              
فکر ميکننـد کـه بـراي ايـنـکـه             
هــژمــونــي ســوســيــالــيــســتــي در       
ــد              ــاي ــرار بشــود ب ــرق جــامــعــه ب
بــخــشــهــاي مــخــتــلــف جــامــعــه        
ــبـــقـــه کـــارگـــر و              طـــرفـــدار طـ
سوسياليسم بشوند. به نظـر مـن     
قضيه برعکس است. بخـشـهـاي     
مختلف جامعـه بـايـد بـبـيـنـنـد             
طبقه کارگر طرفدار آنهـا اسـت.     
طرفدار انها در مبارزه براي امر 

 بر حق و انساني شان. 
جنبشهاي اعتـراضـي جـاري      
در ايران جنبـشـهـاي بـر حـق  و              
قابل دفاعي هستند. ولي صرفا  
دفــاع و اعــلام حــمــايــت کــافــي          
نيست. کمونيستها بايد  در اين  
جنبش ها حضور داشته باشنـد،  
آنها را تقـويـت کـنـنـد، راه حـل             
خود را در اين جنبشـهـا مـطـرح       
کنند و بـه رهـبـر آنـهـا تـبـديـل                 
بشـــونـــد. تـــوده مـــردم بـــايـــد              
کمونيستهـا را بـه عـنـوان رهـا              
کننده خود از مسائل مشـخـص     
خودشان ببيند و اتتخاب کننـد.  
خيلي ازمردم ممکن است حـتـي   
طرفدار سوسياليسم نـبـاشـنـد و         
نــخــواهــنــد کــه وســائــل تــولــيــد         
اشتـراکـي بشـود. مسـالـه شـان               

نيست. کسي کـه بـهـائـي اسـت              
ميخواهد بعنوان شهروند عـادي  
و مـتـسـاوي الـحـقـوق بـا بـقـيـه                 
ــه بشــود.              ــت ــاخ ــت شــن ــي ــرســم ب
ميخواهد بعنوان بهائي تحـقـيـر    
و تــعــقــيــبــش نــکــنــنــد و مــدام            
حقوقش را پـايـمـال نـکـنـنـد. او             

بايد کمونيستها را بعنوان حـلال  
مشکلات خود ببيند و انتـخـاب   
کند. زنان هم همينطور، جوانـان   
هم همينطور، و مردم آذربايجان 
و کردستان هم هـمـيـنـطـور. هـر            
کس با هر امر برحقي به انقلاب 
آمده اسـت بـايـد پـي بـبـرد کـه                  
کمونيستها مسـالـه اش را حـل          

 ميکنند.  
بنابراين بر خلاف اين تصـور  
عــمــومــي کــه مــا بــراي بســيــج          

جامعه بزير پرچم طـبـقـه کـارگـر        
بايد بقيه را مدافع طبقه کـارگـر   
و يا سوسياليسـم کـنـيـم، امـري          
که ممکن نيست، ما مـوظـفـيـم       
سياست طبقه کـارگـر بـراي حـل         
مســائــل مــخــتــلــف جــامــعــه را        
بميان مردم ببـريـم. بـايـد نشـان           
بدهيم سوسيالـيـسـتـهـا راه حـل           
مسائل را دارند. اين يـک ادعـا        
نيست يک واقعيت اسـت. هـيـچ         
نيروي ديگري نميتوانـد درايـران     
حـــقـــوق مـــدنـــي و ســـيـــاســـي            
شــهــرونــدان و رفــاه عــمــومــي و          
آزاديـهــاي بـي قــيــد و شــرط را             
تـامــيـن و تضـمــيـن کــنـد. ايــن               
مــمــکــن نــيــســت. نــيــروئــي کــه          
استثمار و بردگي مزدي را لـغـو     
نکند مجـبـور اسـت اول طـبـقـه             
کارگر را بکوبد و بعد هـم بـقـيـه       
را. اپوزيسيون راست هـم امـروز     
از افزايش دستمزدها دم مـيـزنـد    
ولي با فرض اينکه بقدرت برسد 
اولين اعتصابي که با مـطـالـبـه       
پنج برابر کردن دستمزدها شکل 
بــگــيــرد را بــا اعــلام بــه خــطــر             
افتادن امنيت ملي و  تمـامـيـت    
ارضي خواهد کوبيد. نـمـيـتـوان        
استثمار را در ايران حفـظ کـرد،     
رياضت کشي اقتصادي را پياده 
کرد و به مردم هم آزادي داد. در 
خـيـابـان و در مـيـدان مـبــارزه،               

روشنـفـکـر و هـنـرمـنـد و هـمـه                  
جامعه بايد قانع بشود که آزادي 
بيان و قلم و آزديهاي سياسـي و    
مدني را کمونيستها ميـتـوانـنـد     

 تامين کنند. 
از نظر مـتـد و جـهـتـگـيـري              
عمومي مساله ما کمونيسـتـهـا    
برقراري رابطه با طـبـقـه کـارگـر          
نيست. رابطه کـمـونـيـسـتـهـا بـا              
طبقـه خـودشـان را بـايـد فـرض               
گرفت. امر مـا بـرقـراري رابـطـه           

طبقه کارگر با جامعه است. اگر 
طبقه کارگر به حـزب نـيـازمـنـد          
است بخاطـرايـنـسـت کـه رابـطـه            
خودش را با جامعه برقرار کند. 

 نه رابطه خودش با خودش را. 
اجازه بدهيد مثالي بـزنـم تـا      
ايــن مــوضــوع بــيــشــتــر روشــن           
بشــود. در هشــت مــارس ســال            
گــذشــتــه در دوره اوج جــنــبــش            
دختران خيابان انقلاب حزب مـا  
شعار عليه حجاب را بعنوان تـم    
اصلي هشت مارس بـلـنـد کـرد.       
برخي از نيروهاي چپ مزد برابـر  
بازاي کار برابر را مطرح کردند. 
دو شيوه متفاوت. يکي معتـقـد    
است چون شعار مزد برابر بازاي 
کار برابر شعار کارگري است بـا    
اين شعار بايد به استقبال هشت 
مارس رفت و ديگري ميخواهـد  
عليه حجـاب بـمـيـدان بـيـايـد و              
جنبش نه به حجاب را با جنبش 
کمونيستي هـمـراه کـنـد. يـکـي              
ميخواهد پرچم عليه حجـاب در    
دســت طــبــقــه کــارگــر بــاشــد و            
ديـگــري مــيـخــواهــد پـرچــم يــک          
خــواســت صــنــفــي کــارگــري را           
بدست  جنبش رهائي زن بـدهـد.   
آن هم در جـامـعـه اي کـه مـزد                
برابر براي زن و مرد  به مـعـنـاي    
اينست که دستمزد زنان هم يـک    
پنجم خـط فـقـربـاشـد وشـشـمـاه               

ششماه بـه عـقـب بـيـافـتـد! ايـن                
منتهاي انزوا و بيربطي نه تنـهـا   
به مسائل جنبـش زن بـلـکـه بـه            
خواستهاي کارگـران در شـرايـط        
مشخص ايـران اسـت. زن غـيـر              
کارگري که خواهان لغو حـجـاب   
است و يک فعال جنبـش رهـائـي      

زن که با حجاب بعنـوان سـمـبـل        
بيحقوقي زن، و آپارتايد جنـسـي   
مبارزه ميکنـد را نـمـيـتـوان بـا             
شعـار مـزد بـرابـر بسـيـج کـرد.                

ــقــلاب را              ــان ان ــاب ــران خــي دخــت
نميشود طرفدار مزد برابر بازاي 
کار برابر کرد اما ميتوان و بايد 
آنانرا به تبيين و نـقـد راديـکـال           
کـمـونـيــسـتـي از فـرودسـتـي زن               

 مسلح کرد.   
کمونيستها ميخواهند پرچم 
لغو حجاب  و پرچـم رهـائـي زن        
در دست طبقه کارگر بـاشـد. راه      
تحـقـق ايـن امـر بـردن جـنـبـش                 
رهائي زن به کارخانه ها نيست، 
بلکه بردن نقد کـارگـري مسـالـه         

 زن به ميان جامعه است.   
اين مثال مشخـص بـخـوبـي       
فرق دو شيوه متفاوت، بـرخـورد     
ايدئولوژيک و برخورد سـيـاسـي،    
در قــبــال جــنــبــشــهــاي جــاري و          
معني نمايندگي طبقه کارگر رو 
بــجــامــعــه را بــه خــوبــي نشــان            

 ميدهد.  
جنبه دوم وظيفه کمونيستها 
نمايندگي کردن همه جامعـه رو    
به حکومت است. اگر آن جـنـبـه       
اول را انجام بدهيد جنبه دوم هم 
تا حد زيادي حاصل اسـت. ايـن      
دو مکمل يکديگرند. وظيفه ما  
صرفا نمايندگـي طـبـقـه کـارگـر           
عليه سرمايه داري نيست بـلـکـه    
نمايندگي کل جامعه عليه رژيم 
سرمـايـه داري اسـت. هـر کـس               

 ��ی��ا�% درای�ان ��3ق �ـ%�ـ4 و �ـیـ�ـ4 H1,� ����ی�� 
هیj �ی�و
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سرنگوني طـلـب اسـت، هـرکـس          
درگير تجمعات و اعتصابـات و    
تظاهرات اعتراضي اسـت بـايـد        
کمونيستها را نـمـايـنـده خـودش        

 بداند. 
طبقه کارگـر آزاد نـمـيـشـود          
مگر اينکه کل جـامـعـه را آزاد        
کند. براي رسيدن به اين هـدف،     
ــســت                ــف ــي ــان ــطــور کــه م ــان ــم ه
کمونيست اعلام ميکند، طبـقـه   
کارگـر بـايـد بـعـنـوان نـمـايـنـده                 
"ملت" ظاهر بشود. در شـرايـط         
انقلابي اين بـه جـز نـمـايـنـدگـي            

کردن کل جامعه يـا بـاصـطـلاح         
امروز نود و نـه در صـديـهـا در             
انقلاب عليه رژيم حاکم معنائي 
ندارد. اگر سرمايه داري ريشه و  
مبنـاي تـمـام مسـائـل جـامـعـه               
است طـبـقـه ضـد سـرمـايـه هـم                 
ميتواند نماينده و رهبر جامـعـه   
بشـــود. مـــبـــنـــاي اســـتـــراتـــژي         
ــيــســتــي بــراي تــحــقــق                ــمــون ک
سوسياليسم اين واقـعـيـت پـايـه          

 اي است. 
 

 دی`:��4 ����ی��4  
حزب ما هميشه خواستار آن 
بوده است که  جمهوري اسلامـي  
ــظــر ســيــاســي و                 ــيــا از ن در دن
ديپلماتيک بـايـکـوت و مـنـزوي          
بشود. اساس بحث مـا ايـنـسـت        
که جـمـهـوري اسـلامـي مـانـنـد               
حــکــومــت آپــارتــايــد نــژادي در         
آفريقاي جنوبي بايد از جانب هم 
دولتها و نهادهاي بيـن الـمـلـلـي        
بايکوت بشود. آياميتوانيم ايـن   
کار را بکنيم؟ اگر تلاش نکنـيـم   
حتما نميتوانيم. يکي از عرصـه   
هــاي پــيــشــبــرد ايــن ســيــاســت           
ديپلماسي و ارتباط بـا دولـتـهـا       

 است. 

ما کمونيسـتـهـا در عـرصـه          
ديپلماسـي هـم مـثـل هـمـه جـا                
قدرتمان را از خيابان ميگيريـم.  
از مبارزه مان و از جـنـبـشـمـان          
قدرت ميگيريم. تا امروز ما بـا   
هميـن جـهـتـگـيـري و سـيـاسـت                
فعـالـيـت کـرده ايـم. بـا اروپـاي                 
واحد، با عفو بـيـن االـمـلـل، بـا             
نهادهاي حقـوق بشـري و غـيـره           
نشست و بـرخـاسـت داشـتـه ايـم           
(گرچه غير مستقيم و از طـريـق    
نهاد ها و کمپينهاي عـرصـه اي     
حــزب در خــارج کشــور)، کــار            
لابي ايستي کرده ايم و حـرف و        

امر ما هـم هـمـيـشـه ايـن بـوده                
است که جـمـهـوري اسـلامـي را            
بــعــنــوان نــمــايــنــده مــردم ايــران        
برسميت نشناسيد. حرف ماهمه  
ــن                  ــوده اســت کــه اي ــن ب جــا اي
حکومت نماينده مـردم نـيـسـت         
قاتل مردم است. و بايد بـه جـرم     
جنايت عليـه بشـريـت مـحـکـوم           
بشود.فعالـيـت لابـي ايسـتـي و              
ديپـلـمـاتـيـک مـا ايـن هـدف را                 

 دنبال ميکند.  
از ديد چـپ ايـدئـولـوژيـک و          
غير سياسي رابطه بـا دولـتـهـاي       
غربي و بويژه دولت آمريکا فـي    
النفسه يک گـنـاه نـابـخـشـودنـي            
مــحــســوب مــيــشــود. در ايــن             
ديدگاه هدف و علت و مضـمـون     
ســيــاســي ايــن رابــطــه جــايــگــاه          
چنداني  نـدارد. از مـا انـتـقـاد               
ميکنند که چرا مينا احـدي بـه       
مرکل نامه نـوشـتـه اسـت بـدون          
آنکه مضمون سياسي اين نـامـه     
و هدف از انـتـشـار آن را مـلاک           
قرار دهند. از نظر آنان نفس اين  
کار توهم پراکني به دولت آلمـان  
است حتي اگـر مضـمـون نـامـه            
ــا               ــطــه ايــن دولــت ب افشــاي راب
جمهوري اسلامي باشد. اين يک  

ــورد           ــه مشـــخـــص بـــرخـ نـــمـــونـ
ايدئولوژيک به مسائل مشخـص  

 سياسي است. 
اجازه بدهـيـد در ايـنـجـا در            
ــج و                      ــنـــ ــم چـــ ــورد رژيـــ مـــ
آلترناتيوسازي از بالا هم نکاتي 

 را توضيح بدهم. 
ــه            ــکـ ــنـ ــم ايـ ــرغـ ــيـ ــلـ اولا عـ
اپوزيسيون راست به رژيـم چـنـج      
دخيل بسـتـه اسـت خـود دولـت              
آمريکا  فعلا چـنـيـن مـوضـعـي         
ندارد. حتي در کنفـرانـس ورشـو      
هم عليرغم تمايل و تـلاـشـهـاي         
اپوزيسيون راست از رژيـم چـنـج      

ــود.                ــب ــان ن ــي ــي در م ــت صــحــب
ميخواهند جمهوري اسلامي را   
به عقب برانند و در چـهـارچـوب      
سـيـاسـتـهـاي مـنـطـقـه اي خـود                 
قرارش بدهند. البته اين کـامـلا    
ممکن است که دولت آمريکـا و    
حتي دولتهاي اروپائي خـواهـان     
رفتن جمهوري اسلامي بشـونـد.   
اگر انـقـلاب و فشـار از پـائـيـن               
تشديد بشود بسياري از دولتـهـا   
چنين موضعي خواهند گـرفـت.     
ولي شما هر چه مردم جـهـان را       
در حمايت از مبارزه مردم ايران 
بيشتر و گسترده تر بسيـج کـرده     
باشـيـد، هـر چـه پـيـگـيـرانـه تـر                   
خـــواســـت مـــردم ايـــران را در             
فــعــالــيــتــهــاي لابــي ايســتــي و           
ديپلماتيک تان نماينـدگـي کـرده      
باشيد و سياست مـنـزوي کـردن        
بين المللي جمهوري اسلامي را   
به پـيـش بـرده بـاشـيـد، بـهـمـان                  
ميزان احتمال آلترناتيو سازي از 
بالا را کمتر و ضعيـف تـر کـرده        
ايد. حرف ما با دولتها اينسـت:   
هيچ نوع دخالتگري در اوضـاع      
سياسي ايران لازم نيسـت. شـمـا       
فــقــط جــمــهــوري اســلامــي را             
بعنوان حکومت ايـران بـرسـمـت       

نشناسيد، مردم ايران با انقـلاب  
خودشان اين حـکـومـت را بـزيـر          

 خواهند کشيد.      
ــيــــــا طــــــوري از                ــانــــ ثــــ
آلترناتيوسازي صحبت مـيـشـود    
که گوئـي دولـت آمـريـکـا قـادر             
مطلق است و فـارغ از شـرايـط            
سياسي در ايران و جـهـان و هـر          
وقت اراده کـرد مـيـتـوانـد رژيـم           
چنج کند. گويا آمريکاي امـروز   
همان آمريکـاي جـنـگ ويـتـنـام           

و    ٥٧اســت، آمــريــکــاي ســال          
کــنــفــرانــس گــوادولــوپ اســت و        
حتي آمريکاي دوره بوش اسـت.    
اينطور نيست. آمريکاي امـروز     
آمريکاي دوره بوش پـدر و پسـر       
نــيــســت. در آن دوره ســيــاســت             
خارجي آمريکا هژموني طـلـبـي    
ميليتاريستي بود با ايـن هـدف       
که ميخ خودش را در دنياي يـک  
قطبي بعد از فروپـاشـي شـوروي      
بـکـوبـد. آن سـيـاســت شـکـســت               
خــورد. امــروز افــغــانســتــان را           
دارند به طالبان بر ميگردانند و 
از ســوريــه هــم دارنــد خــارج                 
مـيــشـونــد. آمــريــکـا تـا اطــلاع            
ثانوي بجائي لشکر نـمـيـکـشـد.        
تـوان و مـوقــعــيــتـش را نــدارد.            

 نميتواند.  
ثالثا مهندسي قدرت از بالا 
بدون داشتن زمينه هاي سياسي 
و اجتماعي امکان پذير نيسـت.  

هــم صــرفــا بــا        ٥٧در انــقــلاب     
کنفرانس گوادولـوپ و نشـانـدن        
خـمـيـنـي زيـر درخـت سـيـب در                 
ــه راس                ــو اورا ب ــوشــات ــل ل ــوف ن
انقلاب نراندنـد. او را بـر دوش            

مذهبي اي بـلـنـد         -جنبش ملي
کــردنــد کــه گــرايــش اصــلــي و             
هژمونيک در جامعه و در مـيـان   
نيروهاي اپوزيسـيـون شـاه بـود.         
ولي با اينهمه در همان زمان هم 
نتوانستند پروژه خود را تا انتها 
به پيش ببرند. قرار بود خميـنـي    
به قم بـرود و کـار را بـه دولـت                 
بــازرگــان و  نــيــروهــائــي نــظــيــر          

نهضت آزادي بسـپـارنـد. ادامـه          
انقلاب مردم بعد از قيام بـهـمـن    
ايــن قــرار مــدارهــا را بــه هــم                
ريخت. بنـابـرايـن حـتـي تـجـربـه              

، دوره اي کـه چـپ           ٥٧انقـلاب    
بسيار ضعيف تر از امروز بـود،    
نشان ميدهد که دولت آمـريـکـا      
قادر مطلق نيست و مـيـتـوان و        
بايد تلاشهاي او را خنثي و بـي      

 اثر کرد.  
کمونيستها بايد برخـورد بـه     
آمريکا بعنوان شيطان بـزرگ را    
به جمهوري اسلامي واگذارنـد و    
خود ديپلماسي فعـالـي را بـراي        
منزوي کردن حکومت اسـلامـي     
در مـيـان دولـتـهـا و نـهـادهـاي                 

 جهاني دنبال کنند.
بخش اصلي و تعيين کنـنـده   
در سياست منزوي کردن جهانـي  
جــمــهــوري اســلامــي تــقــويــت و         
پيشبرد مبارزات و اعتـصـابـات    
و جنبش انقلابي مردم در ايـران    
است و بخش ديگرش نمايندگـي  
کــردن ايــن مــبــارزات مــردم در         

 عرصه ديپلماسي است.  
اگـر کــمــونــيــســتــي در مــقــر         
ارتجـاع جـهـانـي، کـاخ سـفـيـد،               
سازمان ملل، پارلـمـان اروپـا و        
غيره، شفاف و روشن اعلام کنـد  
من اينجا آمـده ام کـه از شـمـا             
بخواهم  جـمـهـوري اسـلامـي را          
بــعــنــوان قــاتــل مــردم ايــران و             
بعنوان يـک حـکـومـت جـنـايـت              
عليه بشـريـت طـرد و بـايـکـوت             
کنيد واگر کمونيستها از دولتها 
و نهادهاي بين الملي بخـواهـنـد    
رژيم آپارتايد جـنـسـي در ايـران           
را، مانند رژيم آپـارتـايـد نـژادي       
در آفريقاي جنوبي، مورد تحريم 
و بايکوت کامل سياسي و حتي 
ورزشي و هـنـري قـرار بـدهـنـد،             
نفس اين امر نه تنها جـمـهـوري      
اسلامي بلکه دولتها ونهـادهـاي   
جهاني را به مـوضـعـي دفـاعـي          
خواهد رانـد و مـبـارزات مـردم           
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ايران را قدرتمندتر و تعرضي تر 
 خواهد کرد.   

هدف ديگر ديـپـلـمـاسـي مـا         
بدست دادن تصوير کمونيـسـمـي    
است که راه برقراري ارتـبـاط بـا      
دولــتــهــا را مــيــدانــد و پــس از             
بقدرت رسـيـدن دور ديـگـري از             
ــر                ــاســي و مــرگ ب ــزواي ســي ان
ــي و               ــرچــم ســوزان ــکــا و پ آمــري
سفارت گيري را آغاز نميـکـنـد.    
مردم ايران باندازه کافي از ايـن      
نوع سياستهاي غرب ستيزانـه و    
ضد آمريکائيگري کشيده اند و   
به درست هـر نـيـروئـي کـه ايـن               
جــهــتــگــيــري را داشــتــه بــاشــد           
نخواهند پذيرفـت. ديـپـلـمـاسـي          
امروز ما نمونه سيـاسـتـي اسـت       
که فرداي پيـروزي در رابـطـه بـا           
دولتهاي غربي و همه جـهـان بـه      

 پيش خواهيم برد.      
ما در ديـپـلـمـاسـي انـقـلاب            
مردم و انسانيت را نـمـايـنـدگـي        
ميکنيم. ديپلـمـاسـي بـورژوائـي         
درســـت عـــکـــس ايـــن اســـت.             
بــورژوازي در ســيــاســتــهــا و در          
ديپلـمـاسـي اش بـه هـويـتـهـا و                 
گرايشها  و تـعـصـبـات مـلـي و             
مذهبي و قومي مردم  متـوسـل   
ميشود. همان خدا شاه مـيـهـن.     
مــبــنــاي جــنــگــشــان ايــنــســت،         
مــبــنــاي صــلــحــشــان ايــنــســت،        
مبناي رابطه شان با جـامـعـه و        
مبناي رابطه شان بـا يـکـديـگـر          
اينست. ملت و منـافـع مـلـي و          
امنيت ملي و امـروز مـذهـب و        
قوميت رايج تـريـن گـفـتـمـان و             
مــحــل رجــوع در ديــپــلــمــاســي           
بـــورژوائـــي اســـت. بـــراي مـــا             
کمونيستها مبناي ديـپـلـمـاسـي        
ايــنــهــا نــيــســت. اگــر گــفــتــمــان          
بورژوازي خداشـاه مـيـهـن اسـت          
تـکــيــه کــلام مــا آزادي بــرابــري          
سوسياليسم است.  گفتـمـان مـا      
مثل مـردم انـقـلابـي مصـر نـان             
آزادي کرامت انساني است. مـا     
ميتوانيـم بـا اتـکـا بـه جـنـبـش                 
مردم اين سيـاسـت را بـه پـيـش            
ــاز                  ــا دارد ب ــم. دروازه ه ــري ــب ب

ميشود. و اين را بايد بـبـيـنـيـم.       
اوليـن نشـانـه نـمـونـه هـائـي از                 

 عملکرد رسانه هاي غربي است.  
بدنبال تحولات اخـيـر ايـران        
رسانه هـائـي کـه  مـعـمـولا بـه                  
کمونيستهـا، حـتـي زمـانـي کـه             
فعاليتشان نظيـر کـمـپـيـن بـراي           
نجات سکينه محمدي آشتيـانـي   
از سنگسار افکار عـمـومـي در        
غرب را بخود جلـب کـرده بـود،        
توجهي نـداشـتـنـد بـرخـوردشـان            
تغيير کرد. نه بـقـدرت اسـتـدلال        
مـا بــلــکــه بــقــدرت خــيــابــان در           
ايران.  بي بي سي و "من و تـو"        
ــي                 ــائ ــه ه ــردا رســان ــو ف و رادي
ــال                ــب ــدن ــد. امــا ب ــي ان ــورژوائ ب

اوجــگــيــري مــبــارزات در ايــران         
همين رسانه ها تابحال بارها بـا    
چهره هاي جـنـبـش کـارگـري در          
ايران مصاحبه کرده اند. "من و     
تو" گزارش کاملي از اعتـصـاب    
هفت تپه پخش کرد واز بـي بـي       
سي فارسي رپرتاژ سمـپـاتـيـکـي      
از جــنــبــش شــورائــي و نــقــش              
کمونيستها در اين جنبش پخش 
شد. بعد از طرح مستند سوخته  
رسانه هائي که هيچوقـت سـراغ     
ما نمي آمدند خواهان گفتگو با 
ما شدند و با کادرهـاي رهـبـري      
حزب مصاحبه کردند. بايد ايـن     
قدرت را ديد و بـه کـار گـرفـت.           
بگذار بيننده "من و تو" از زبـان      
کارگران و کمونـيـسـتـهـا روايـت         
اعتصاب هفت تپه را بشـنـود و       
ببيند و از زبان ما کمونيسـتـهـا    
ــقــد حــقــوق بشــر کــورشــي را               ن
بشــنــود. مــا در آغــاز ايــن راه              
هســتــيــم و هــر چــه مــبــارزات             
کارگران و مردم ايـران گسـتـرده        
تر بشود اين راه هموارتر خواهد 

 شد. 
منصور حکمت زماني گفت 
تعجب نکنيد اگر عـکـسـتـان را       
روي جلد نشريات پر تيراژ جهان 
چاپ کنند. امروز پرتـيـراژتـريـن      
روزنامه هاي آلمان ميـنـويسـنـد     
بايد دادگـاهـي عـلـيـه روحـانـي              
تشکيل داد که  قاضي اش يـک      
زن بيحجاب باشد و بر سر درش   

اسم ريـحـانـه جـبـاري حـک شـده              
باشد. اين گـفـتـمـان کـي اسـت؟            
ــک                 ــد، ي ــل ــي ــامــه ب ــن را روزن اي
روزنامه پر تيراژ و دست راستـي  
آلمان منتشـر کـرده اسـت. امـا            
اين حرف راست آلـمـان نـيـسـت.        
اين يعني پيشروي ما در مبارزه 
عليه اعدام و عليه بيحقوقي زن 
در کشورهاي اسلامزده و عـلـيـه    
اسلام سـيـاسـي و عـلـيـه پسـت                

مـدرنــيــســم و عــلــيــه جــمــهــوري         
اسلامي. اين  ثمره فعالـيـتـهـاي      
پيگير کسي مثل مـيـنـا احـدي         
در آلمان است. اين يعـنـي بـردن       
طــبــقــه کــارگــر در جــنــبــشــهــاي        

 ديگر.  
همين سياست را ميـتـوان و     
بايد در عرصه ديپلمـاسـي و در       
رابطه با دولتها نيز به پيش برد. 
ميتوانيم و موظفيم اين کـار را      

 بکنيم.  
يک نـکـتـه ديـگـر هـم بـايـد                 
ايـنـجـا تـاکـيـد کـنـم. اگـر ضــد                   
ــيــگــيــري در فضــاي            ــکــائ آمــري
سياسي عمومي و پارادايم ايران 
زمانـي يـک کـرديـت و اعـتـبـار                
بــراي نــيــروهــاي ســيــاســي بــود،        
امروز ضد آمريـکـائـيـگـري يـک         
نــقــطــه مــنــفــي اســت. چــرا کــه             
ضديت با آمريکا در پوزيسـيـون   
است. چون جـمـهـوري اسـلامـي           
چـهــل ســال آزگــار بــا مــرگ بــر             
آمريکا دمـار از روزگـار مـردم            

 ٢٨درآورده اســت. ســيــنــدروم           
مرداد تـمـام شـده و بـه عـکـس               
خودش تبديل شده است. ديـگـر      
نفس ضديت با آمريکا در افکار 
عمومي خريداري نـدارد. ديـگـر       
کسي با نفس مـذاکـره بـا دولـت         

آمريکا مشـکـلـي نـدارد. مـردم            
بدرست سئوالشان اين اسـت کـه     
مذاکره با چـه هـدفـي و بـا چـه                
مضــمــونــي؟ هــر آدم ســيــاســي          
معقولي همين سئوال را خواهـد  
داشت. و ديپلماسي کمونيسـتـي    

پاسخ راديکال و روشني بـه ايـن       
 سئوال خواهد بود. 

پشتوانه فـعـالـيـتـهـاي لابـي            
ايستي و ديپلماتيک ما در پـايـه   
اي ترين سظـح فضـا و پـاراديـم           
ــا اســت. فضــاي                  ــي چــپ در دن
سياسي دنيا بويژه دنياي جوانان 
در غرب و شرق، در ايـران و در        
آمـــريـــکـــا و اروپـــا، بـــه چـــپ              
ميچرخد و اين چهارچوب بسيار 

مســـاعـــدي بـــراي پـــيـــشـــبـــرد          
ديپلماسي کـمـونـيـسـتـي فـراهـم           

 مي آورد. 
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پشــتــوانــه مــا نــه تــنــهــا در          
مبارزات امـروز در ايـران و در           
جهان، بلکه در فـرداي پـيـروزي          
ــران،              ــم در ايـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ
پيشروترين و مدرن ترين و چـپ      
ترين و انساني ترين جنـبـشـهـاي     
جهان خـواهـد بـود. نـيـروهـائـي             
نطـيـر سـازمـانـهـاي کـارگـري و               
نيروهاي آزاديخواه در جهان کـه    
از هم اکنون از جنبش کارگري و 
مبارزات مـردم ايـران بـه دفـاع             
برخاسته اند، جنبشهائي نـظـيـر      
فمن، جنبش اعـتـراض عـريـان،         
فعالين و حاميان جنبش اشغـال  
و جنبش چارلي ابدو و جـنـبـش        
"مي تو"، اينها پشتوانه انقـلاب    
سوسياليستي در ايران هستـنـد.   
وقتي انقلاب سوسياليـسـتـي در      
ايران پيروز بشود اکتيويستهـاي  
فمن را دعوت ميکـنـيـم کـه در         
تهـران سـمـيـنـار بـگـذارنـد. اتـه                 
ئيستها را دعوت ميـکـنـيـم کـه        
در ايران سوسـيـالـيـسـتـي پشـت          
تـــريـــبـــون بـــرونـــد و هـــر چـــه               

ميخواهند عليه خدا و مـذهـب       
بگويند. تابو ها و مقدساتـي را     
مســخــره کــنــنــد کــه حــتــي در             
دمــوکــراســي تــريــن نــظــامــهــاي       
غربي جرم مـحـسـوب مـيـشـود.         
طرفداران چارلي ابدو را دعـوت    
ميکنيم که علـيـه هـر مـذهـبـي           
ميخواهند کاريکاتور بکشند و   
مقدسات را به تمسخر بکشـنـد.   
نه تنها مقدسات مذهبي بـلـکـه    

مقدسات و تـابـوهـاي نـژادي و             
ميهـنـي    -ناسيوناليستي و ملي

را. جمهوري سوسياليستي هيـچ   
مــحــدوديــتــي نــخــواهــد داشــت.      
جمهوري سوسياليستي در ايـران  
نماينده ومـظـهـر سـوسـيـالـيـسـم            
زنده، سوسياليـسـم هـزاره سـوم،         
سوسياليسـم مـربـوط بـه هـمـه،             
ــه               ــم نـــود و نـ ــالـــيـــسـ ــيـ ســـوسـ

 درصديهاي جهان خواهد بود. 
مــن در ايــن ســمــيــنــار بــه              
انســانــگــرائــي ســوســيــالــيــســتــي     
نپرداختم اما آنچه همـه مـولـفـه       
هاي اين بحث را بـه هـم پـيـونـد          
مــيــزنــد مــاهــيــت و خصــلــت و           
ــرايـــانـــه            ــاهـــيـــت انســـانـــگـ مـ

 سوسياليسم است.
اجازه بدهيد بحثم را با نـقـل   
قول گويائي از منصور حـکـمـت    
تــمــام کــنــم: "مــبــنــاي انــقــلاب            
کارگري بشريت اسـت، مـبـنـاي         
آزادي کــارگــر بشــريــت اســت و           
ــســم آزادي             ــارکســي ــاي م ــن مــب

 بشريت است."
اين نقطه عزيمـت و سـتـون         

فقرات متدولـوژي و اسـتـراتـژي         
 کمونيستي براي پيروزي است.  
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